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ماهنامه فرهنگی اجتماعی، سال 35
خرداد  1405،  قیمت: 40000 تومان

خدا را شکر که مولايم علی شد
استادی که غدير را نمی شناخت

آب، آيينه، آفتاب    ايــالات در افول  وقتی سرم بر شانه ات باشد غمی نيست!



     فیـض مــدام 
       غلامرضا سازگار

وجود محفل عید است و عید، عید غدیر
مبارک است به خلق و خدای حی قدیر

ز سنگ و کوه و در و دشت و باغ و نخل و گیاه
رسد به اوج سماوات نغمه تکبیر

کسی که بود امیر تمام عالم ها
دوباره خوانده امیرش خدای حی قدیر
پیمبران همه قرآن گرفته اند به دست

کنند آیه اکملت دینکم تفسیر
فرشتگان ز پر و بال و حوریان از زلف

پراکنند به خاک غدیر مشک و عبیر
نموده دست علی را بلند ختم رسل
که ای مهاجر و انصار از صغیر و کبیر

رسیده حکم به من از خدای عزوجل
که قادر است و حکیم است و ناظر است و بصیر

سه بار حکم خداوند شد به من نازل
من آن نیم که به ابلاغ آن کنم تقصیر

هر آنکه را که منم رهبر و منم مولا
علی بر اوست امام و علی بر اوست امیر

کسی که پشت کند بر علی ز بخل و حسد
درافکنند به رویش به قعر نار سعیر

علی به عمر زمان و علی به کل مکان
خدای راست سفیر و رسول راست وزیر

علی است رهبر آزادمرد کل جهان
که دیو نفس ورا لحظه ای نکرده اسیر

علی است عالم رحمت، علی است عالم دهر
علی است فیض مدام و علی است خیر کثیر

علی امام امامان و انبیای سلف
علی است نور و علی کوثر و علی تطهیر



 : پيامبر اکرم
دعايی که ابتدايش»بسم الله الرحمن الرحيم« باشد،  رد نمی شود. 

) الدعوات،  ص 52(

نويسندگان و  مشتاقان همکاري محتوايي و هنري با 
نشريه مي توانند پرسش هاي خود را در اين زمينه 

هر روز از ساعت 14 الي 18 با ما در ميان بگذارند. 

شماره تماس تحریریه:

 ۰۹۳۶۱۷۳۰۳۶۵

@ShamimeAshena

رایانامه: 
ashena@shamiim. ir

www. shamiim. ir         
براي ارسال مطالب: 

khanevade@shamiim. ir

ماهنامه فرهنگي اجتماعي، سال سی و پنجم 
شماره 242، خرداد ماه  1405

مديرمسئول: کاظم زنگنه
سردبير:  اصغر عرفان

مدیر داخلی:  هادی عبدالرحیمی
گرافيست و صفحه آرا:  محمد صداقت
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
وقتـي اوّّل و آخـر خداسـت، حالا تو هي برو دنبـال غير خدا. اگر 

سـرت به سنگ نخورد!
هو الاوّّل و الاخر...

 )3 سوره حديد(


شیطـان رو هنـوز نشـناختی کـه این قـدر خیالـت راحتـه، وگرنه 

موقـع قـرآن خونـدن هـم از شـرش بـه خدا پنـاه میبـردی!
فََإِِذََا قََرََأْتََْ الْقُُْرْْآنََ فََاسْْتَعَِِذْْ بِاِللَّهِ�ِ مِِنََ الشََّيْطََْانِِ الرََّجِِيمِِ

)98 سوره نحل(


مـا ربـا مي گيريـم كـه مالمـون زيـاد بشـه زكات نمي ديـم تـا 
مالمـون كـم نشـه، اما خدا نظرش برعكسـه؛ او كه عالـم و آگاه 

بـه همـه چيزه.
ببين ما چه قدر تو اشتباه و توهميم!

وََمََا آتَيَْتُْمُْْ مِِنْْ رِِبًاً...
)39 سوره روم(


»بابا اون قدر سخت نگيريد، خدا كريمه!«

بـر منكـرش لعنت! ولي ايـن باعث نمي شـه جهنـم رو از آدماي 
بد پـر نكنه.

نََّ جََهََنََّمََ... مْلَْأَ�َ ...وََلَكَِِنْْ حََقََّ الْقََْوْْلُُ مِِنِِّي لَأَ�َ
)13 سوره سجده(


نگویید زن بگيره خوب مي شه، بگویید اول خوب بشه بعد زن بگيره!

أَنَكِِحُُوا... وََالصََّالِحِِِينََ مِِنْْ عِِبَاَدِِكُُمْْ...
)32 سوره نور(


فكر كردي فقط ابليسـه كه تو دل آدما وسوسـه ميكنه؟ شـايد 

همين آدماي دور و برمون كمتر از ابليس نباشـن!
الَّذَِِي يُُوََسْْوِِسُُ فِِي صُُدُُورِِ النََّاسِِ * مِِنْْ الْجِِْنََّةِِ وََالنََّاسِِ

)5 و 6 سوره ناس(

سلام خداي خوبم
برداشت هایی ساده از آیه های خدا

  حسین ثروتی  

قـرآن، راه  و رسـم زندگـی اسـت. حرف  هـای خـدا در ايـن 
از چـيزی اسـت  كتـاب، بسـیار سـاده تر و دل نشـين تر 
كـه تصـور مي كنيـم؛ فقـط بايـد بيش تـر بـا ايـن كتـاب 

مأنـوس باشـيم.
شـخصی  و  سـاده  صفحـه،  برداشـت های  دو  ايـن 

اسـت: آیـات  برخـی  از  نويسـنده 
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
ـ چی شد؟ تو که تصمیم نداشتی ازدواج کنی؟

ـ آخه عموم گفته کمکت میکنم.
ـ پس به عموت بیش تر از خدا اعتماد داری!

...إِنِْْ يَكَُُونُوُا فُُقََرََاءََ يُُغْْنِهِِِمْْ الُلهُ مِِنْْ فََضْْلِهِِِ...
)32 سوره نور(


از مردم چه انتظاري داري؟ 

پيامبـر كـه بهتريـن اخلاق رو داشـت، بهـش مي گفتنـد: 
ن! مجنو

مـن و شـما كـه اخلاق هـم نداريـم؛ پـس در راه حـق، منتظر 
شـنيدن هـر حرفـي باش.

ما انت عنبمه... 
)2 تا 4 سوره قلم(


- حداقـل بـرو بـا يكـي مشـورت كـن. شـايد داري اشـتباه 

ميكنـي.
- هيچ نيازي به مشورت ندارم. من خودم همه چي حاليمه!

بابـا تو ديگه كي هسـتي! چون به پيامبر هم دسـتور مشـورت 
دادند.

وشاورهم في الامر
 )159 سوره آل عمران(


یه عمری برا توجیه کارام گفتم: دلم خواسته...

 نمیدونستم برا همه خواسته های دلم باید جواب گو باشم!
...الْفُُْؤََادََ ... كََانََ عََنْهُُْ مََسْْئُوُلًاً

)36 سوره اسراء(


نگـران آینـده بچه هات نباش، اگـه تو آدم صالح و شایسـته ای 
بـاشی، موسیهـا و خضرهـا بـرا حـل مشکلاتشـون کارگری 

میکنن!
وََأَمَََّا الْجِِْدََارُُ ...وََكََانََ أَبَُوُهُُمََا صََالِحًًِا...

)82 سوره كهف(


حضـرت زکریـا هم دوسـت داره تو پیری تنها نباشـه، پس پدر 

و مـادرت رو تنها نذار.
)89 سوره انبياء(وََزََكََرِِيََّا ... رََبِِّ لَاَ تَذَََرْْنِيِ فََرْْدًًا...


حكايـت خـدا تـو زندگیهـای مـا، حکایـت بـرق اضطـراري 

خو نه هاسـت.
وقتي همه برق ها قطع بشه، سراغش میریم.

فاذا بكروا في اللفك...
 )65 سوره عنكبوت(


حيف نيست كه براش این قدر غُُصه میخوری؟

دنيارو ميگم.
بعداًً میفهمیم مثل يه ساعتي بود كه گذشت.

اين همه غصه براي يه ساعت؟!
 )35 سوره احقاف( كأنمه يوم يرون...


- يه كاري نكن مردم بهت بخندند.

- مردم اگر معيار حق بودند به آيات خدا نمیخندیدند.
لفما جاءهم بآيانتا اذاهم هنما كحضيون

 )47 سوره زخرف(


هـر وقـت خـدا بهـت نعمتي داد، سـعي كن بيشـتر بـه يادش 
باشـي و عبـادت كنـي. آخـه گاهی نعمت‌هـا باعـث غفلـت و 

فراموشـي مي شـوند!
)8 سوره زمر(... إِذََِا خََوََّلَهَُُ نِعِْْمََةًً مِِّنْهُُْ نَسَِِيََ...


مجهـز بودن بـه چیزی که دشـمن ازش بترسـه لازمـه، حالا 

میخواد اسـباب جنگی باشـه یـا موشـک قاره پیما!
وََأَعَِِدُُّوا لَهَُُمْْ مََا اسْْتَطَََعْْتُمُْْ مِِنْْ قُُوََّه...

)60 سوره انفال(


یـه وقـت فکر نکـنی لحظـه از دنیـا رفتـن، توبه کـنی قبوله. 
ولی هیـچ  بیـاره،  در  زرنگ بـازی  فرعـون هـم میخواسـت 

فایـده ای نداشـت.
...ُُْحََتََّى إِذََِا أَدَْْرََكََهُُ الْغََْرََقُُ قََالََ آمََنْت...

)90 و 91 سوره يونس(
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  در همـه امـور زندگ‌یتـان سـادگی را رعایـت کنیـد. اولش 
هم از همین مراسـم ازدواج اسـت،  از اینجا شـروع میشـود. اگر 

سـاده برگـزار کردید، قـدم بعدی اش هم میشـود سـاده.

وهم چشـمیها  چشـم‌  و  تشـریفات  و  تجـملات  اسیـر   
نشـوید. خودتـان را در دام مسـابقه مادی در امر زنـدگی نیندازید. 

هیچ کـس در ایـن مسـابقه، خوشـبخت و کامیـاب نمیشـود.

  زن و شـوهر بایـد سـعی کنند که یکدیگـر را اصلاح کنند؛ 
نـه مثـل یـک آقابالاسـر که مرتـب به دیگـری نیش بزنـد؛ نه، 

مثـل یک پرسـتار، یک مـادر و پدر دلسـوز.

  زن و شـوهر هرچـه بیشـتر بـه هـم محبت کننـد، زیادی 
نیسـت. آنجـایی کـه محبت هـر چه زیـاد شـود، ایرادی نـدارد، 

محبت زن و شـوهر اسـت.

  مـرد نبایـد خیـال کند چـون میرود تـوی کوچه و بـازار و 
بـا ایـن و آن سـروکله میزند و یک شـاهی، صنار پـول میآورد 
خانـه، همه چیـز دیگـر مال اوسـت، نـه! آنچـه او میآورد نصف 

موجـودی همـه این خانواده اسـت. نصف دیگر این خانم اسـت. 
اختیـارات خانـم، کدبانـویی خانـم، رأی و نظر و نیازهـای روحی 

خانـم، این هـا را بایـد رعایت کند.

  اگـر دیدیـد کـه همسـرتان یـک نقطـه عیـبی دارد، هیچ 
انسـانی بیعیـب نیسـت و مجبوریـد او را تحمل کنیـد، تحمّّل 
کنیـد کـه او هـم هم زمـان دارد یـک عیـبی را از شـما تحمـل 
میکنـد. آدم، عیـب خـودش را کـه نمیفهمد، عیـب دیگری را 

میفهمـد، پـس بنـا را بگذارید بـر تحمّّل.

  مهم تریـن کمـک بـه همسـر ایـن اسـت که سـعی کنید 
همدیگـر را دیـن دار نگه داریـد. مراقب باشید همسـرتان خطای 
دیـنی نکنـد. ایـن مواظبت هم بـه معنـای پاسـبانی و دیده بانی 
نیسـت؛ این مراقبت، مراقبت اخلاقی اسـت، مراقبت مهربانانه و 

.مراقبت پرسـتارانه است

 انتخاب هـایی از کتـاب مطلـع‌ عشـق 
)رهنمودهـای حضـرت آیـت الله سید علی 

خامنـه ای بـه زوج های جـوان(

 کليدهای کاربردی در همسرداری
چند انتخاب از رهنمودهای رهبر شهید
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 از حسینیـه ای کـه چنـد بـار آنجـا زیارتش کردیـم، هیچ 
نمانده که سـر بر دیوار و سـتونش بگذاریم و دل تنگیمان را 
گریـه کنیم! حـتی هیچ »حاج عیسـایی« برایمان نمانده که 
بیایـد برایمان خاطره بگوید و لطافتش جان آدم را تازه کند!
 تمـام دور و بری هـای دفتـرش را بـا خـودش بـرد! همـه 
آن هـایی کـه عمـری نزدیکـش بودنـد و کنـارش بودنـد 
و صدهـا کتـاب حـرف بـرای گفتـن داشـتند! بـا تمـام آن 
یادداشـت هایش،  کتابخانـه اش،  کتـاب  جلـد  سیهـزار 
نوشـته هایش، یادگاری هایـش، دخترش، نـوه اش، دامادش!
 حـالا هـم کـه میخواهـد بـرود زیـر خاک های گوشـه ای 
از صحـن و رواق هـای مولایـش در مشـهد پناهنـده شـود 

کـه نکند حتی حـرمی، مرقـدی، زیارتگاهی بـرای خودش 
داشـته باشد!

 خـدا دارد چـه جـور امتحـانی از مـا میگیرد؟! حـالا ما باید 
مـردی را کـه به فرمایـش رهبـر عزیزمـان »همان قدر که 
مشـهور بود، ناشـناخته بود« با همین اندیشـه ها و واژه ها و 
خاطره هایی که برایمان مانده، بشـناسیم و بشناسـانیم و نام 

و یـاد بلنـدش را زنده و جاوید نگـه داریم.
 بایـد بـا شـعله ی دل تنگیهـایی کـه هـر روز قلبمـان را 
خاکسـتر میکنـد، مشـعلی برافروزیـم کـه مسیرمـان را تا 
فـردای ظهـور روشـن نگـه دارد و گام هایمـان را هرلحظه 

 .اسـتوارتر کنـد

همه را برد...
  نظیفه سادات مؤذّّن  



سوگواره ای برای رهبری که درست نشناختیمش
انتخاب هایی از فضای مجازی

تماشایمان نک!
راست میگفت

مثل همه حرف های راستِِ قبلیاش
»غم هایی هست که دل کوه را آب میکند«.

عزیزم!
ما بعد از شما دلمان آب شد

کمرمان شکست
اما بغض هایمان را قورت دادیم

دستمان را مشت کردیم
دست دیگر بر زانو گذاشتیم

و بلند شدیم...
از بهشت تماشایمان کن!

معصومه  امین رستمی

شهید 
اهریمین هک رهبر ما را شدیه کرد

از او نیسح ساخت، خودش را یزدی کرد
افشین علا

نشانی 
 گل نم کی نشانی رد ندب داشت

یکی پیراهن هنهک هب نت داشت

متفاوت 
یوتیوبر اسـپانیایی با انتشار این عکس نوشـت: او بسیار متفاوت 

از آن هـا بود به همین دلیل او را به شـهادت رسـاندند.

 قلب های کشور دوست
عزیـز،  ایـرانِِ  دشـمنان  موشـک های  پی  در 
بیـت رهبـری از خیابـان  »کشـور دوسـت« به 

قلب هـای کشـور دوسـت منتقـل شـد.
مهدی رسولی )مداح اهل بیت(
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کتاب خوان‌ترین رهبر
»مـن خیلـى کتـاب نـگاه مى کـردم؛ منـزل ما هـم کتـاب زیاد 
بـود. پـدرم کتابخانه خوبى داشـت و خیلى از کتاب هـا هم براى 
مـن مورداسـتفاده بـود؛ البته خـود ما هم کتـاب داشـتیم، کرایه 
هـم مى کردیـم. نزدیـک منزل مـا کتاب فروشـى کوچکـى بود 
کـه کتـاب، کرایه مـى داد. مـن رمـان و این هـا کـه مى خواندم، 

معمـولًاً از آنجـا کرایـه مى کـردم...« )14 بهمن مـاه 1376(
خداحافظ تکابخواتنرنی رهبر یسایس و نعموی دنیا!

آرزوی او
رضاشاه تبعید شد، ولی او هیچ وقت آرزوی تبعید نکرده بود!

محمدرضا فرار کرد، ولی او هیچ وقت دوسـت نداشـت از کشـور 
کند. فرار 

آیـت الله خامنـه ای شـهید شـد و این شـکل پر کشیـدن، آرزوی 
همیشـگی او بود.

ترور
دنبال ترور آیت الله خاهنمای بودید؟
او انکون رد همه جای هجان هست

اگر تیمواندی ترورش دینک!

او عمل کرد
 مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ

چراکه وعده تو کردی و او به جا آورد )حافظ(
ما شعار دیمامید خونی هک رد رگ ماست... ولی او عمل کرد.

مرد خدا
خبرنگار زن هندی در ایکس نوشت:

درحالیکـه دونالـد ترامـپ و بنیامیـن نتانیاهـو در حال تجـاوز و 
قربـانی کـردن دختربچه هـا در جزیـره اپسـتین بودند،

آیت الله خامنه ای به دختربچه ها یاد میداد چگونه عبادت کنند.

الو بهشت! 
میشه گوشی رو بدید به آقا؟
 !دلم براش تنگ شده
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آب، آيينه، آفتاب
 خاطراتی از رهبر شهید و درباره سیره رفتاری ایشان

  پدر مهربان  

مـن کمتـر پـدری را دیـدم کـه این قـدر نسـبت بـه 
باشـد. داشـته  محبـت  فرزندانـش 

مـن چهارده پانزده سـالم بود. مـن و بـرادرم محمدآقا از 
پـدرم اجازه میگرفتیم و میرفتیـم ییلاق برای گردش و 

تفریـح. با دوسـتان طلبه میرفتیـم وکیل آباد.
یـک روز صبـح تا عصر نبودیم. شـب که برمیگشـتیم، 
نمـاز  از  کـه  پـدرم  میخوابیدیـم.  کوفتـه  و  خسـته 
برمیگشـت، ماهـا را تـوی خـواب میبوسیـد، طاقـت 

نـم‌یآورد.
از صبح ما را ندیده بود. این قدر دلش تنگ شده بود.

شرح اسم، ص 27

  مادر مؤمن  

]مـادرم[ بـا قرآن آشـنا بـود، قـرآن را خوب و بـا صدایی 
جالـب تلاوت میکـرد. بر قرائـت کلام الله مجید با قرآنِِ 
اهـدایی پـدرش مداومـت روزانـه داشـت. شیـوه قرائـت 
مـادرم، مـا را در آن کـم سن وسـالی بـه خـود جـذب 
میکـرد. پیرامونش گـرد میآمدیم و بـه تلاوتش گوش 
میکردیم. ایشـان هم از فرصت اسـتفاده میکرد، معانی 
بـرخی آیـات را بـرای مـا بـه فـارسی ترجمه میکـرد و 

داسـتان های پیامبـران را برایمـان بازمیگفـت.
خون دلی که لعل شد، ص 8
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  زندگی در فقر  

بـه یاد دارم ما پسـران به خانه پدربزرگمان مرحـوم میردامادی 
میرفتیم. ایشـان هم مثـل پدرها و پدربزرگ هـای دیگر، یک 
ریـال یـا نیم ریـال به مـا میداد که البتـه پول ناچیزی بـود، اما 
پیـش میآمـد که مـادر ناگزیر میشـد همین مبلغ ناچیـز را از 
مـا بگیـرد تا بـا آن برای شـام مـا چیزی بخـرد. مـن در خانه 
پـدر، از فقـر چیزهـایی دیـده ام که در خانه علمـای دیگر کمتر 

دیده میشـود.
خون دلی که لعل شد، ص 6

  فرصتها  

پـدرم مـا را عـادت داده بود که هیچ فرصتی را از دسـت ندهیم 
و هیـچ روزی را بـدون بهره گیـری از درس و مباحثه نگذرانیم. 
ایشـان از فرصـت تعطیـلی درس حـوزه در ایـام مـاه محرم و 
همچنین ماه های تابسـتان هـم بهره میگرفـت. در هفت روز 
اول مـاه محـرم بـرای مـن درس میگفـت و سـه روز بعـد از 
آن را بـه مجالـس روضـه  امام حسیـن میرفـت. چیزی را 
بـه نـام »تعطیلی تابسـتانی« قبول نداشـت و میگفـت: ما در 
نجف علیرغم هوای طاقت فرسـا و گرمای سـخت، درسـمان 
را ادامه میدادیم؛ بنابراین تابسـتان ها در مشـهد چرا باید درس 

و تحصیل تعطیل شـود؟!
خون دلی که لعل شد، ص 25

  پارسایی همسر  

مـن دربـاره زهـد و پارسـایی ایـن بانـوی صالحـه )همسـرم( 
تصویرهـای بسیـاری در ذهن خـود دارم ازجملـه این که هرگز 

از مـن درخواسـت خرید لبـاس نکرده اسـت، بلکه نیـاز خیلی 
ضـروری خانـواده بـه لبـاس را بـه مـن یـادآور میشـد و خود 
میرفـت و میخریـد. هیچ وقـت بـرای خود زیـورآلات نخرید. 
مقـداری زیـورآلات داشـت کـه از خانه پـدری آورده بـود و یا 
هدیـه برخی بسـتگان بود. همـه آن ها را فروخـت و پول آن ها 
را در راه خـدا صـرف کـرد. او اینک حتی یک قطعـه زروزیور و 

حـتی یک انگشـتر معمولی هم نـدارد.
خون دلی که لعل شد، ص 159

  پرواز عمومی  

جلـوی هواپیمـا انگار وضعیت متفاوتی بود، کسـانی را میدیدم 
کـه از جاهـای مختلـف هواپیمـا، ییکیـیک بـه قسـمت جلو 
میرفتنـد و بـا شـخصی کـه روی یـیک از صندلیها نشسـته 
بـود چیزهـایی میگفتنـد و میشـنیدند و بعـد خوشـحال و 
راضی برمیگشـتند. کنجـکاو شـدم بدانـم قضیـه چیسـت. از 
یـیک از کسـانی کـه از آنجا برمیگشـت موضـوع را پرسیدم. 
گفـت کـسی که آنجا نشسـته مقام معظـم رهبری اسـت. به 
قسـمت جلـوی هواپیما رفتـم و از محافـظ پرسیدم: میشـه با 
آقـا صحبـت کـرد؟ گفـت بله قـدری صبر کـن تا کـسی که 
پهلـوی آقاسـت صحبتـش تمـام شـود. از فرصـت اسـتفاده 
کـردم و پرسیـدم: چرا آقا با پـرواز عمومی به مشـهد میروند؟ 
گفـت: آقا فقط سـفرهای رسـمی دولتی را با پـرواز اختصاصی 
میرونـد. سـفرهای شـخصی را مثل همـه مردم بـا پروازهای 
عمومی بدون اطلاع و تشـریفات خاص میآیند سـوار هواپیما 
میشـوند. تـازه توی هواپیماسـت کـه خدمه پرواز و مسـافران 

متوجه حضور ایشـان میشـوند.
راوی: محمدرضا سرشار، ماه در آیینه، ص 190

  دستمال متبرک  

هنـگام غبـارروبی مرقـد مطهـر حضرت امـام رضـا خدام 
حـرم دسـتمال های سـفید آغشـته بـه گلاب نـاب را بـرای 
غبـارروبی بـه افراد میدهند. پـس از غبارروبی، بـه آقای واعظ 
طبـسی )تولیت آسـتان قدس رضـوی( فرمودند: آیـا میتوانم 
این دسـتمال متبـرک را برای خودم بـردارم؟ بـا این که تولیت 
آسـتان قـدس رضوی توسـط مقـام معظـم رهبری بـه آقای 
واعـظ طبـسی سـپرده شـده بـود، ولی بـا ایـن حـال، بـرای 
برداشـتن پارچـه متبـرک بـه غبـار ضریح امـام رضـا از او 
اجـازه میگیرنـد. احترام ایشـان بـه قانون برای همـه ما درس 

است.
راوی: حجت الاسلام حقانی، ماه در آیینه، ص 203
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   غذا همین است؟!  

چنـد سـال قبل شـب عیـد فطر دفتـر بودیم بـرای اسـتهلال و 
کارهـای آن، نمـاز مغـرب و عشـا را بـه امامت ایشـان خواندیم. 
بعـد از نمـاز گفتنـد افطـار را برویـم منزل ما. سـر سـفره چای، 
نـان، پنیـر و ظـرفی از حلـوا بود. بـا این غذاهـا خودمـان را سیر 
نکردیـم کـه بـرای غـذای اصلی جا داشـته باشیـم. به اشـاره از 
خـادم آقا کـه پیرمردی اسـت پرسیدم خبری هسـت؟ گفت: نه 

همین غذاسـت!
 وقـتی آقـا رفتند، خادم گفـت: خانواده آقا رفته اند مشـهد و برای 
خانـه یـک ظرف بـزرگ حلـوا درسـت کرده اند. افطار هر شـب 
همین را میخوریم. درباره سـحری پرسیدم، گفت: هر شـب من 
یک آبگوشـتی برای سـحر بار میگذارم و سحر با آقا میخوریم.
راوی: حجت السلام مروی، ماه در آیینه، ص 175

  سحرخیزی  

ایشـان حـدود یـک الی یک ونیـم سـاعت پیـش از نمـاز صبـح 
بیدارنـد که تهجد و عبادت شـخصی ایشـان اسـت. بعـد از نماز 
صبـح ایشـان گاهی بـرای کوه نـوردی میرونـد. بعـضی مواقـع 
کوه هـایی دورتـر هسـتند و بـرای این که به وضعیت کار ایشـان 
لطمـه نزنـد، پیـش از نمـاز صبـح حرکـت میکنند و پـای کوه 
نمـاز صبـح را میخواننـد. یـک سـاعتی بـالا میرویـم. وقـتی 
ایشـان برمیگردنـد پاییـن، آدم هـایی کـه نـگاه میکنند تعجب 
میکننـد. میبیننـد مقام معظم رهبـری دارد میآید پایین. با خود 
میگوینـد ایشـان کی رفته انـد بالا کـه الان دارد میآیـد پایین؟!

راوی: غلام شاه پسندی)محافظ مقام معظم رهبری(، ماه در آیینه، ص 
177

  چهار خانه اجاره ای  

یک بـار بـه ایشـان گفتـم: بـه دیـدن خانـواده شـهدا تشـریف 
نبرده ایـد؟ ایشـان گفتنـد: چنـد وقـت پیـش دیـدن یـیک از 
از  بعـد  پـدر شـهید  رفتـم.  در شـهرری  خانواده هـای شـهدا 
خوش آمد گـویی بـه مـن گفـت: خواهـشی دارم کـه نبایـد نـه 
بگوییـد. گفتـم: هـر کاری از دسـتم برآیـد، انجـام میدهـم. 
گفـت: مـن دو پسـر دارم کـه آن هـا خانـه ندارنـد. کاری کنیـد 
کـه آن هـا صاحـب  خانـه شـوند. گفتـم: مـن چهارتا پسـر دارم 
 هـر چهـار تـای آن هـا در خانـه ای اجـاره ای زنـدگی میکننـد.
 بعـد کـه از خانه شـان بیـرون آمـدم، گفتـم پرس وجو کننـد آیا 

میتواننـد کرایـه و اجـاره بدهنـد؟ کـه به من خبـر دادنـد آن ها 
سـوپرمارکت دارنـد و میتواننـد اجـاره دهند.

راوی: حجت الاسلام والمسلمین راشد یزدی، جلوه آفتاب، ص 37

  پس بقیه چی؟!  

در کنـار مرقـد امـام رضـا مشـغول راز و نیـاز بودنـد. چـون 
ضریـح را برداشـته بودنـد، حضـور در کنـار قبـر مطهـر، رنگ و 
بـوی دیگـری داشـت. بعـد از پایـان راز و نیـاز حضـرت آیت الله 
خامنـه ای، آقـای واعظ طبسی به ایشـان عرض کـرد: آقازاده ها 

هـم بیاینـد نزدیک تـر تـا از نزدیـک امـام را زیـارت کنند؟
معظم له فرمودند:»پس بقیه چی؟«.

 ایـن دقـت را همـواره حضـرت آقـا دارند. ایشـان امتیـاز ویژه و 
خاصی را برای فرزندانشـان قائل نیستند. در آن روز هم فرمودند: 
اگـر بقیـه افـراد میتوانند از نزدیک قبر امام هشـتم را زیارت 

 .کننـد، فرزندان من هـم بیایند
 راوی: حجت الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی، جلوه آفتاب، ص 301
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خـدا میخواهـد با تو چـه کار کند سید مجتبی؟! وسـط 
ایـن همـه داغ، وسـط ایـن همـه درد، یـک درد بابایت 
کافی اسـت بـرای این کـه کوه هـا را خـرد کنـد، بابایت، 
کل خانـواده ات. کـس و کارت، امامت که از همه بیشـتر 
میشـناختیش و مأنـوس بـودی بـا او آن هـم بین این 
همـه تهدیـد، تهدید تمـام قدرت هـای مـادی عالم که 
جـان تـو را نشـانه گرفته انـد و ایـران مظلـوم را وسـط 
ایـن جنـگ، جنگ بـزرگ جهـانی و تاریـخی در چنین 
شـرایطی یک دفعه بار بزرگ مسـئولیت را روی دوشـت 

گذاشـتند، آن هم چنین مسـئولیتی!
خـدا میخواهـد بـا تـو چـه کنـد سیـد مجتـبی؟! روح 
تـو را چقـدر آمـاده دیـده؟ آن روز کـه درس خارجـت را 
تعطیـل کـردی کـه شـلوغ ترین درس خـارج قم شـده 
بـود و نزدیکانـت فهمیدنـد کـه نمیخواهی بـزرگ قم 
بـاشی و بـه چشـم آیی، بایـد حـدس میزدیـم خـدا را 
عاشـق خـودت میکـنی. آن روز کـه سیـل  تهمت های 
عجیب وغریـب به جانت میخـورد برای انتقـام از بابای 
مظلومـت، بایـد حـدس میزدیـم خـدا نقشـه ها برایت 
کشیـده! سیـد مجتبی! راسـتی چطور شـد ناگهـان دل 

همـه را بردی؟
نه کسی تو را دیده بود، نه سـخنت را شـنیده بود، چطور 
مهرت به دل ها نشسـت؟ حالا بار سـنگین عشـق یک 
ایـران را چطـور میخـواهی تحمـل کـنی، بار سـنگین 
امیـد مـادران شـهدا را، بار سـنگین دل های غصـه دار و 

مظلـوم بیگناهـان عالم را، بار سـنگین نیابـت صاحب الزمـان را، بار 
دردهـای حزب الله و حماس و انصار الله و غزه را، بار سـنگین گرسـنگان 
آفریقـا و کـودکان بیپنـاه جزیـره خبیث ها را، بار سـنگین تمـدن نوین 

اسلامی را کـه در حـال طلوع اسـت؟!
 آقـا سیـد مجتـبی! خـدا چطـور میخواهد کمکت کنـد؟ مـن میدانم، 
تـو هـم خـوب میدانی، همـه میدانیـم، پـدرت یادمان داد، پـدر مظلوم 

و شـهیدت یادمان داد.
هـو الـذی ایدک بنصـره و بالمومنیـن ایـران را داری، غصـه نخور سید 
جـان. آقاجـان! خـدا را داری و ملـت شـهادت را. ایـران را داری، همـان 
میهـن خـدایی، همـان صحن امـام رضایی را همـان که خمیـنی با آن 
عظمتـش کـه احـدی را بـه چیـزی حسـاب نمیکـرد، در پیشـگاهش 
تعظیـم میکـرد. مبارکـت باشـد این جـام پربلا آقـازاده! مبارکت باشـد 
 .آقـا، روی مـا بچـه یتیم هـای سیـد عـلی شـهید هم حسـاب کن

رفقا! برای سلامتی و حفظ او، بسیار دعا کنید و زیاد صدقه دهید.

خدا می خواهد 
با تو چکار کند سيد؟!

  علی مهدیان 
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  ذوالقفار مشکیم 

سیـد احمـد باقریـان هنرمنـد باصفـایی اسـت کـه در 
تجمعـات برای مـردم خیابان خطـاطی میکنـد. او درباره 

ایـن عکس نوشـت:
وقـتی بـرای بچه هـا ذوالفقـار میکشـم، هـر چنـد ثانیه 

یک بـار تـوی صورتشـان نـگاه میکنـم!
غرق میشوند...

کمتر پلک میزنند...
عمداًً سؤال میپرسم!

میگویند: هان؟
رفته اند...

پرت شده اند در دل تاریخ...
معرکه ای کودکانه اما نفس گیر ترتیب داده اند

کـه بیـن آن ذوالفقـار دارد تـوی دسـت مـولا خودنمایی 
میکند!

صاحب نقاشی که میشوند،
خود را در صحنه گردانیهای ذوالفقار سهیم میبینند...

ايـن عکـس هـــا داستـــان دارنـــد 

  یاد نیماب
فاجعـه مینـاب، آزمـونی سـاده بود بر شـناختن شـرف و 
انصـاف و انسـانیت آدم هـا، وقتیکه بـرخی فارسیزبان ها 
حـتی نـامی از میناب نبردنـد، ولی بعضی در دل دشـمن، 
مظلومیـت این کودکان را فریاد زدند. نمونه اش کلیسـایی 
در آمریـکا که یاد این شـهدای کوچک را گرامی داشـت.

  مردانگی
در ایام جنگ، از این مردانگیها بسیار دیدیم.
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  یدهم ترازودار
فاطمه رایگانی درباره این عکس میگوید:

همـه روسـتا بـه اسـم »مهدی پسـرِِ 
رشیـد« میشناسـندش. سـمت چپ 
و  دارد  مـادرزادی  معلولیـت  بدنـش 
بـرای  کنـد.  کار  نمیتوانـد  خیـلی 
همیـن از قدیـم یـک تـرازو خریـده 
و کنـار خیابـان بـا وزن کـردن آدم ها 
را  پـولی درمیآورد و خـدا  مختصـر 
شـکر میکنـد. هـر شـب پایـه ثابت 
تجمعات هم اسـت و با همان دسـت 

سـالم پرچـم میگردانـد.
وقـت نمـاز جمعـه هفتـه قبـل بـا 
همـان ترازوی کهنه اش کنار مسـجد 
ایسـتاده بـود. یـک نفـر تـازه از تـرازو آمـده بـود پایین و 
یـک ده هزارتومـنی گذاشـته بـود کنار بسـاطش. دو نفر 
هـم آمـده بودنـد بـرای مشـارکت در هزینه هـای جنگ، 

نـذورات جمـع کنند.
مهـدی تا فهمید، همـان تک ده تومنی کنار بسـاطش را 
کـه همـه درآمـد آن روزش بـود، داد به مسـئول پای میز 
و بـه قول آقای شـهیدمان خشـت خودش را بـرای بنای 

کاخ وطـن جابهجـا  کرد.
خیلی به حال خوب و باصفایش غبطه خوردم!

  از سر دردقانی
خیابـان شـهید صـدوقی قـم در زمان اغتشاشـات، محل 
اصـلی تجمع آشـوبگران بـود و این بسـتنیفروشی از آن 
روزها خاطرات تلخی داشـت که حالا از سـر قدردانی و با 
شـجاعت، این  نوشـته را بزرگ روی شیشـه فروشگاهش 

بود. زده 

  تمیزتر از آمرکیا! 
ایـران بـا ابرقدرت هـا جنگیـد، ولی کشـورمان هیچ وقـت 
رنـگ  جنـگ زدگی بـه خـودش نگرفـت، و از ماجراهایی 
کـه از کشـورهای گرفتـار جنـگ میشـنیدیدم، در ایران 
ندیدیـم. همیـن موضوع هم باعث بهت خبرنگارانی شـد 
کـه جرئـت کردنـد در هیاهـوی جنـگ بـه ایـران بیایند. 
نمونـه اش بشـری شیخ، خبرنـگار سـابق بیبیسی که با 
انتشـار این عکس نوشـت: چه کسی میدانسـت ایران از 

 آمریـکا تمیزتر اسـت؟

  دبون شرح
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ناتوانی
هیئت حاکمه آمریکا 

از تشخیص منافع این 
کشور و افتادن در تله 

نتانیاهو برای مشارکت در 
جنگ بر ضد جمهوری 

اسلامی

ناتوانی 
ساختارهای اطلاعاتی 

و فرماندهان ارشد نظامی 
آمریکا در ممانعت از اغوای 
کاخ سفید توسط تل آویو 

برای ورود به جنگ

ضعف ارتش 
آمریکا در نبرد با جمهوری 

اسلامی و ناتوانی آن در دفاع 
از پایگاه های نظامی و منافع این 
کشور در هفت کشور منطقه غرب 

آسیا )اردن، اقلیم کردستان و 
عراق، کویت، عربستان، قطر، 

بحرین و امارات(

ناتوانی ارتش 
آمریکا در تسلط بر 

تنگه هرمز و درخواست 
کمک از کشورهای منطقه 
برای بازگشایی این آبراهه 

و اسکورت نفت کش ها

ناتوانی 
دیپلماسی آمریکا در 

ایجاد اجماع جهانی علیه 
ایران در مسئله مسدود شدن 
تنگه هرمز و ناکامی فراخوان 

رئیس جمهور آمریکا از متحدان 
سابق این کشور برای 

گشودن تنگه هرمز

1

2
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افــــــــــــــول
چرا معتقدیم جنگ تحمیلی آمریکا بر ضد ایران، افول این کشور را سرعت بخشید؟

   دکتر محمدصادق کوشکی )عضو هیئت علمی گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران( 

ايــالات در



کاهش شدید 
اقتدار رسانه ای آمریکا 
و ضعف آن در اقناع 

افکار عمومی جهان نسبت 
به توجیه صحت جنگ 
آمریکا علیه جمهوری 

اسلامی
وارد آمدن 

تلفات جدی به ارتش 
آمریکا )اعم از تلفات در 

نیروی انسانی و امکانات و 
تجهیزات( طی مدتی کوتاه 

در قبال دستاورد اندک

گسترش موج 
مخالفت جهانی و 

اقدامات مردمی بر ضد 
تهاجم آمریکا به ایران در 

 داخل و خارج آمریکا

کاهش 
شدید اعتبار و 

جایگاه آمریکا در میان 
متحدان آن در سطح 

جهان به ویژه در 
منطقه غرب آسیا

کاهش 
قدرت رقابتی 

آمریکا در قبال چین، 
روسیه، اتحادیه اروپا و 

مجموعه بریکس

ناتوانی کاخ 
سفید در خاتمه 

آبرومندانه جنگ بر 
ضد ایران و برون رفت 

از این بحران

پیامدهای 
منفی جدی تهاجم 

نظامی آمریکا به ایران 
بر اقتصاد آمریکا و افزایش 
نارضایتی گسترده در داخل 
آمریکا به ویژه در مسئله 
افزایش قیمت سوخت

از ایـن پـس تایرخ عماصـر آمرکیا بـه دو طقمع میسقت خواهد شـد: 
بقـل و عبـد از هتامج نظایم بـه جمهـویر اسلایم ایران!

چراکـه نجـات از پیادمهای یفنم نـاشی از انی حرکت، برای شکـور و 
کحومـت آمریـکا ممنک نخواهد بـود. انی رویـداد را تیمـوان رد کی 
 »جملـه خلاهص کرد: »باخت سـنگنی آمریـکا رد قمار بر سـر ایران
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تجربه های  زندگی
 بـرای صحبـت با کوچولوهـا صدایـت را بلند نکن، 

قـدت را خـم کن.
 بدتریـن اتفاق هـا از پرحـرفی ناشی م‌یشـود؛ کمتر 

بگو و بیشـتر بشنو.
 در زنـدگیات آدم هـا حتماًً حضور داشـته باشـند، اما 

محتاج به ماندشـان نشو.
 از یـاد نبـر کـه: بـه هـدف نرسیـدن، »شکسـت« 
نیسـت؛ شکسـت آنجاسـت کـه اصلًاً دسـت بـه کار 
نشـوی. ما بیشـتر نـه از باخـت کـه از شـروع  نکردن 

میخوریم. ضربـه 

 از صمیمیت های سـریع، مشـکوک و بیقاعده، بترس؛ 
صمیمیـت عموماًً کم‌کم و بـه مرور زمان ایجاد میشـود.

 حواسـت باشـد؛ »زمـان« وفـاداری آدم هـا را ثابـت 
میکنـد نـه »زبـان«.

 گـوش کـردن را یاد بگیـر، فرصت هـا گاهی با صدای 
آهسـته در میزنند.

 تنهـا جـایی که نبایـد زنـت را تأیید کنی، وقتی اسـت 
کـه دارد از یـک زن دیگـر تعریف میکنـد. در این مواقع، 

فقـط خوب گـوش کن.
 بـه خـودت یـاد بـده که بـدون حمایـت شـدن، بدون 
تأییـد شـدن و بدون دعوت  شـدن بـه جمعی، بـاز حالت 

خـوب باشـد و از زنـدگی لـذت ببری.
 ایـن ظرفیت را در خـودت ایجاد کن که گاهی واکنش 

بـه دیگران را حتی تا پنج سـال به تأخیـر بیندازی!
 از پیرمردهـا و پیرزن هـای دسـت فروش  خریـد کـن؛ 
چـون آن هـا نـه میتوانند گـدایی کنند و نه حـتی دزدی! 

ولی نیـاز دارند.
 اسـتعداد یعـنی کاری که دیگران بـا 100 بار تمرین در 
آن مهـارت مییابنـد، تـو با 80 بـار تمرین بـه آن برسی، 
پـس اگـر 10 بـار تمرین کردی و نشـد، ناامید نشـو و آن 

را تقصیر اسـتعدادت نگذار.
 فقـط بـا سـخت کار کـردن و خسـته کـردن جسـم، 
ثروتمند نمیشـوی، از فکرت هم باید سـخت کار بکشی.
 دربـاره اتفاق های مهمی که به خـودت و کارت 
مربـوط اسـت تـا صـد درصـد قطـعی نشـده بـه 

کـسی چیـزی نگو.
 اگـر آدم خـوبی هسـتی، آدم قـوی هـم بـاش! 
چـون بـه آدم های خـوب گاهی ضربـه میزنند، 
اگـر خوب بـودن را انتخاب کـردی، تحملت را 

 .هـم بالا ببـر

تجربه را وقتی از دیگران بگیری رایگان است و وقتی از خودت، بسیار گران.
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اهمیـت شـناخت غیدـر: امـام رضـا در کلامی اوج منـد 
درباره شـناخت غدیـر فرموده اند »به خدا سـوگند، اگر مـردم ارزش 
غدیـر را شـناخته بودنـد، روزی ده بار، فرشـتگان بـا آنان مصافحه 
میکردنـد،  و اگـر بـه درازا کشیـدن سـخن بـرای من ناگـوار نبود، 
دربـاره ارجمنـدی ایـن روز و فضیلت هـایی کـه خداوند به کسـانی 
داده که آن را شـناخته اند، چنان بسـط سـخن میدادم که به شـمار 

نیاید«. )التهذیـب، ج 6، ح 9(

چدن ویژگی مهم غیدر
اعلان سرمی و صریح پیابمر 

 صحنمرفهبرد بوند رد کمان و مزان
 فراوانی و انبوه شاهدان و حاضران

 ققحت عیبت عمویم
 راویان پردعتاد یدحث غیدر

تعـداد  دربـاره  حقیقت‌جـو،  تاریخ نـگاران  شـاهدان:  عتـداد 
شـرکت کنندگان انبـوهی کـه در واقعه غدیر خم، شـاهدان اعطای 
مقـام امامـت بـر حضـرت عـلی بوده انـد، گفته های متفـاوتی 
دارنـد؛ اگرچـه بیشـتر مورخان شیعه، شـمار این جمعیـت را بیش از 
120 هـزار نفـر گفته انـد، ولی نقل هـای دیگری همچـون 40، 70، 

90 و 114 هـزار نفـر نیـز گفته شـده اسـت.

تمهمرنی اعمال دیع دیعس غیدر

برای جانینیش پیابمر ایتمازات و دلایل قرآنی و یدحثی ضحرت یلع
 آیـه یهطتـر    آیـه انـذار    آیـه بماههل     آهی ولایـت   یدحث ثنیلق    یدحث نمزلت    یدحث سکـا

بزرگترنی غیدرپژوه تایرخ
 ایمـین دبعالیسحـن  علامـه 
رد همـیت شـگرف، رد پـس سـال ها 
پیذرتفـن  و  خسـتگیناپیذر  تلاشی 
رنـج سـفر هب چنـد شکـور دنیـا برای 
سدـیتایب هب اسـناد، تکابهـا، روایات 
نمابـع  از  اسـفتاده  بـا  توانسـت  و... 
اهلسـنت، بزرگتریـن اثـر پژوهیش 
مربتـط با افتـاق غیدـر را رد 11 دلج، 
پیـش روی همـه ققحمـان صنمـف و 
قیقحت نگـر تایرخ بگشـادی. »الیدغر« 
انکـون تمهمرنی و اسـتواتررنی تکاب 
 .یقحتـیق رد قحانیـت شهعی اسـت

  دعا و نماز شب عید غدیر     آراستگی و زینت  کردن     روزه گرفتن 
  غسل کردن       زیارت امین الله      صله رحم

  عقد اخوت       هدیه دادن     صلوات فرستادن
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پرچم بزندی
اسـت؛  بـوده  شناسـایی  و  اعتقـاد  نمـاد  همـواره  پرچـم، 
مکان هـای متبـرک، کاروان هـای بزرگ، سـپاهیان و ملت ها 
همیشـه پرچم داشـته اند. بسیار زیباسـت خانـه ای که محب 
امیرالمؤمنیـن نیـز در آن زندگی میکند، پرچم داشـته باشـد.

ضفاسایز
اگـر هـر فرد فقـط در یـک کار، یـک حرکت یا یـک برنامه 
بـرای فضاسـازی کوچـه و خیابان سـهیم شـود، شـهر رنگ 

زیبـای غدیری بـه خـود میگیرد.

یدیع دبهدی
رسـم معمـول عیـدی گرفتـن از سـادات را تبدیل بـه عیدی 
گرفتـن از همه و عیـدی دادن به همه، به ویـژه کودکان کنید.

  
لباس بخردی

در طـول سـال، خواه ناخـواه باید برای اهل خانـه لباسی تهیه 
کـرد. چـه زیباتر کـه این کار را در آسـتانه عید غدیـر بیندازیم 
تـا ذوق و شـوق خریـد و پوشیـدن لباس نـو، غدیـر را در کام 

اهل خانـه شیرین تـر کند؟!

لباس دیع بپوشدی
در شـادباش ایـن عید بزرگ، بهترین لباس هـا و کفش هایتان 
را بپوشیـد. بهتریـن عطرهـا را بزنیـد و از همیشـه آراسـته تر 

باشید.

هممانی خانوادگی بگیردی
 از مدت هـا پیش میخواسـتید، خواهـر و برادرها یا برخی دیگر 
از بسـتگان و دوسـتان را به مهمانی دعوت کنید. عید غدیر را 

بهانـه بیاوریـد و با یک تیر چند نشـان بزنید!

اطعام
میدانیـم کـه ایـن روزهـا تنگناهای معیشـتی دسـت همه را 
بسـته اسـت و اطعام گسـترده غدیر در توان خیلیها نیسـت، 
امـا بـه شـکل های مختلـف میتـوان از ثـواب گسـترده این 

اطعـام بهـره برد:
بـرای مثـال: به انـدازه 7 یا 8 نفر بیشـتر غذا درسـت کنید و به 

همسایگان بدهید.
یا با کمک بسـتگان و دوسـتان، اطعام مشـارکتی راه بیندازید. 

مهم، نذری دادن و سـفره انداختن به اسـم غدیر اسـت.

خدا را شکر که مولايم علی شد
چند پیشنهاد برای برگزاری باشکوه عید غدیر 
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کیک و شیرینی خانگی
بـه نیـت ثـواب و شـاد کـردن دل بچه هـا مـادران عزیـز بـه 
میـدان بیاینـد و بـا تهیه انـواع کیک هـا و شیرینیهـای خانگی 
هنرهایشـان را رونمایی کنند. بهتر اسـت از کودکان نیز در انجام 
ایـن کار کمـک بگیرنـد و بـا تهیه کیـک و شیریـنی، اهمیت و 

عیدانـه بـودن ایـن روز را بـه آن ها نشـان بدهند.

 ماشنینویسی و ماشنیگرید
خودروها، آگهی نماهای سیاری هسـتند که در شـهر میچرخند 
و میتواننـد مبلـغ غدیـر باشـند. با پرینـت لیزری عبـاراتی چون 
»خـدا را شـکر کـه مولایـم عـلی شـد« »غدیـری ام« »غدیـر؛ 
بیعـت دوبـاره بـا امـام زمـان« و...، و تهیـه رنـگ و اسـپری 
مناسـب و قابل شست وشـو، میتـوان هـزاران تابلـوی سیـار در 

شـهر داشت.

ملیف بترکی
بـا هـم فیلم تبریک عید درسـت کنیـد و در گروه هـا و صفحات 
مجـازی منتشـر کنیـد. همه بایـد پیـام آور شـور غدیر باشـند و 

بچه هـا شیرین تریـن پیـام آوران یک واقعه شـاد هسـتند.

برگزایر سماهقب
ایـن موضـوع، محتـاج بـه توضیح بیشـتر نیسـت؛ نیاز بـه ذوق 
و خلاقیـت و ابتـکار دارد کـه مسـابقه ها هرچـه جذاب تـر و 

بشـوند. خاطره انگیزتـر 
بـا این حـال، توصیـه میکنیم مسـابقه کتاب خوانی بـا محوریت 
کتاب هـای معرفـتی خوش خـوان دربـاره غدیـر را همیشـه جزو 

 .برنامه هـای مسـابقات بگذارید

در این ایام 
به این ایده ها هم فکر کنید

 از غدیر امسـال خواندن نهج البلاغـه را جزو برنامه های 
میگذارم. اصلیام 

ــاره  ــایی درب ــا کتاب‌ه ــه ی ــتانم نهج البلاغ ــه دوس  ب
ــم. ــه  میده ــن هدی امیرالمؤمنی

 در مسیر رفت و برگشتم افراد را مجانی سوار میکنم.
 در خدماتی که ارائه میکنم، تخفیف ویژه میدهم.

 بـدهی یـیک از دوسـتان یـا بسـتگانم را کـه میدانـم 
وضـع مـالیاش خـوب نیسـت میبخشـم.

 در شادباش این ایام، دو نفر را با هم آشتی میدهم.
 چند حدیث قشنگ از مولا پخش میکنم.

 یتیمی را به سرپرستی میگیرم. 
 در شرکت یا اداره برای همه شیرینی میگیرم.

 به چند تا »کودک کار« هدیه میدهم.
 یک نفر را که از او دلگیرم میبخشم. 

 در روز عیـد غدیـر بـرای کمک به رفتگرهـا جلوی در 
منـزل و چنـد خانه همسـایه را خودم جـارو میزنم.

 مبلـغی به سـوپرمارکت، نانـوایی و... محـل میدهم تا 
بـه خانواده هـای کم بضاعت تخفیـف بدهند.

 به کسی که دوستش دارم یک هدیه خاص میدهم.
 نذر میکنم اگر پسردار شدم اسمش را بگذارم علی.
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چه بسیار است!
آنچه را که تو نمیدانی و خدا میداند...

 )نهج البلاغه، نامه ۳۱(

﻿
اما از دشمنت

بعد از آنکه از درِِ صلح و آشتى وارد شد؛
سخت بترس!

 )نهج البلاغه، نامه 53( 

اعتماد، قبل از امتحان
برخلاف آینده نگری است...

)تحف العقول، ص ۱۴۵(

میفرمود: ای دنیا!
به خدا سوگند!

اگر شخصی بودی که
میشد آن را دید،

و قالبی محسوس داشتی
حدود خدا را بر تو جاری میکردم!

به خاطر بنده هایی كه آن ها را
 با آرزوهایت فریب دادی!

)نهج البلاغه، نامه ۴۵(

با جهاد مداوم با »نفس «هایتان
مالک آن شوید...

)غررالحکم، حدیث ۱۳۹۰(

زیباییِِ »با هم بودن«
تحمل عیب های یکدیگر است...

)غررالحكم، حدیث ۷۵۲(

دنیا مانند سایه ات توست؛
اگر بایستی میایستد،

و اگر به دنبالش روی، دور میشود!
)غررالحکم، حدیث ۸۱۵۵(

اگر به دنیا علاقه دارید؛
عمرتان را برای به دست آوردنِِ

چیزی تلف کرده اید؛
که نه شما برای آن باقی میمانید،

و نه او برای شما...!
)غررالحکم، حدیث ۱۸۹۷(

آقا اميرالمومنين فرمود...
غواصی در دریای سخن علی
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اعتماد، قبل از امتحان
برخلاف آینده نگری است...

)تحف العقول، ص ۱۴۵(

میفرمود: ای دنیا!
به خدا سوگند!

اگر شخصی بودی که
میشد آن را دید،

و قالبی محسوس داشتی
حدود خدا را بر تو جاری میکردم!

به خاطر بنده هایی كه آن ها را
 با آرزوهایت فریب دادی!

)نهج البلاغه، نامه ۴۵(

با جهاد مداوم با »نفس «هایتان
مالک آن شوید...

)غررالحکم، حدیث ۱۳۹۰(

زیباییِِ »با هم بودن«
تحمل عیب های یکدیگر است...

)غررالحكم، حدیث ۷۵۲(

دنیا مانند سایه ات توست؛
اگر بایستی میایستد،

و اگر به دنبالش روی، دور میشود!
)غررالحکم، حدیث ۸۱۵۵(

اگر به دنیا علاقه دارید؛
عمرتان را برای به دست آوردنِِ

چیزی تلف کرده اید؛
که نه شما برای آن باقی میمانید،

و نه او برای شما...!
)غررالحکم، حدیث ۱۸۹۷(

سخت ترین غم و غصه،
مربوط به از دست دادن فرصت هاست...

)تصنیف غررالحکم، حدیث ۱۰۸۱۸(

]از آنچه مردم درباره ات میگویند،
ناراحت نشو[

اگر راست میگویند،
این بدگویی مجازات توست؛

که زودتر از آخرت به تو رسیده.
اگر دروغ میگویند،
این تهمت برای تو 

پاداش کاری است که انجام نداده ای.
)غررالحکم، حدیث ۱۰۳۷۸(

مانند  کنیزکان؛
برای آنچه که از دنیا از دست میدهید،

گریه نکنید...
 )نهج البلاغه، خطبه ۱۷۳( 

راحتیِِ دائمی، 
با سختىِِ بسيار، درک میشود!

)غررالحکم، حدیث ۴۳۴۵(

و آنكه دنيا را بشناسد،
از رنج هايى كه به او میرسد،

غمگین نمیشود.
)عيون الحكم والمواعظ، ص ۴۳۵(

به خدا قسم!
 ناز و نعمتِِ زندگی 

از هیچ ملتی گرفته نشد؛
مگر به دلیل کیفر گناهانشان!

»خدا به بندگان خود ظلم نمیکند«.
)نهج البلاغه، خطبه ۱۷۸(

كسي كه اندوه و غم خود را ادامه دهد، 
افسردگی بر او غالب میشود...

)غررالحکم، حدیث ۴۹‌۸۵(

چه بسیار! 
عقلی که 

اسرِِی فرمان رواییِِ هوس است.
)نهج البلاغه، حکمت ۲۱۱(

هر وقت به تو خوبی کردند،
 آن را به خودت یادآوری کن.

)غررالحکم، حدیث4000(

 اظهار پريشانى و بيچارگى
 فقر میآورد.

)غررالحکم، حدیث ۴۱‌۱۱(

پرخوری، بهترین یاورِِ انسان 
در انجام گناه است!

)غررالحکم، حدیث ۱۰۳۷۴(

برای هر حرفی، جواب قائل نبود!
و میفرمود:

چه بسیار سخنی که
پاسخش سکوت است...
)غررالحکم، حدیث ۵۳۰۳(

دنيا، خانه  فجایع است!
هر كس مهلتش کمتر باشد

به مصیبت مرگ خودش دچار میشود؛
و هر کس هم 

مهلتش بیشتر باشد؛
با مرگ عزيزانش داغدار خواهد شد...

)عيون الحكم  والمواعظ، ص ۱۴۵(

مرگ نزدكي است، و زمانِِ با هم  بودن، اندك...
 )۱۶۸ نهج البلاغه، حکمت( 
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در طـول سـال در کدام شـب، طعام دادن و خـرج دادن و نذری 
دادن ثوابش از تمام شـب های سـال بیشـتر اسـت؟ شب قدر؟ 

شب عاشورا؟ شـب 28 صفر؟
 ایـام عیـد غدیـر، غـذا دادنـش، بیش تریـن ثـواب را دارد. 
امیرالمؤمنیـن فرمـود: اگـر در عیـد غدیـر یک وعـده غذا 
بـدهی، انـگار به یک میلیون پیامبر غـذا داده اید. اگـر به بیش از 
یک نفر طعام بدهید، ببینید چقدر ثـواب دارد؟! آن وقت خیلیها 
وقت هـای دیگر غذا میدهند، شـب عید غدیر غـذا نمیدهند!

بنـده یـک سـال حج بـودم داشـتیم بـا اسـتاد دانشـگاه مصر 
صحبـت میکردیـم. گفـت شـما از چـه مذهبی هسـتی؟

گفتم: مذهب جعفری. گفت: شما قرآن را تحریف کرده اید؟
 گفتم: نه به خدا، قرآنمان با شـما فرقی نمیکند. چهارتا سؤال 
دیگـر هـم کرد، گفتم: نـه این ها هم همه اش مانند شماسـت.

گفت: پس شما چه فرقی با ما دارید؟
گفتم: »تََعرِِف غدیر؟ غدیر را میشناسی؟«

 گفـت: نـه. گفتـم: از شیعـه چی میشـناسی؟ گفت: عاشـورا. 
گفتـم: غدیـر به گوشـتان نخـورده؟ گفـت: نه.

خـاک بر سـر ما! گفتـم: عاشـورا را از کجا میشـناسی؟ گفت: 

شیعیان شـلوغ میکنند.


غدیـر چی؟ خدایـا مـن شـب عید غدیر بـه 10 نفـر، 20 نفر،... 
غـذا میدهم.

آن وقت عید غدیر چند روز است؟ نوروز چند روز است؟ خب عید 
غدیر چند روز است؟ عاشورا که یک روز است، 28 صفر یک روز 
است، عید فطر هم یک روز است که البته اخیراًً تعطیلاتش شده 
دو روز، ولی عید غدیر سه وز است. رسول خدا فرمود: من سه 

روز مینشینم اینجا، همه بیایند بیعت کنند.
نیـت کنیـد. هرکـسی بیـن خـودش و خدایش با صـدای بلند 
بگویـد خدایا من به عشـق روی امیرالمؤمنیـن چند نفر را 

شـام میدهم. بگو...
غـذا بدهیـد، حـالا مسـجد هـم نیاوردیـد، یـک شـله زرد بین 
همسـایه ها پخش کنید. اگر گفتند چرا؟ بگوییـد هیچی! برای 
غدیر اسـت. به عشـق روی امیرالمؤمنین. اِِ مگر به عشـق 
امیرالمؤمنیـن هـم غـذا میدهند؟ بلـه، غـذا میدهند. خدا 
ان شـاءالله همـه مـا را موفق بدارد بـرای این که عیـد غدیر غذا 

 بدهیم... 

استادی که غدير را نمی شناخت!
گفتاری از استاد شیخ علیرضا پناهیان
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یلعپرسـت و نیسحپرسـت نباشیـد و قفـط 
خـدا را بپرسـدیت و بگوییـد الله. اعمـال و تفرار 
شـما شیعیان رد بقرسـتانها چیزی جز شرک 

و بت پرسـیت نسیـت!

1. منظور از پرســتش چیســت؟ اگر منظور، پرســتش 
واقــعی اســت کــه ایــن تهمــتی ناجوانمردانــه اســت. 
اگــر از هــر فــرد عــامی شیعــه بپرسیــد کــه آیــا تــو 
ــا عصبانیــت خواهــد گفــت  علیپرســت هســتی؟ ب
کــه: علــت علاقــه مــا بــه حضــرت عــلی ایــن 
ــر از  ــر بهت اســت کــه او در بیــن اصحــاب پیامب
 ــادت میکــرد. مــا عــلی هــر کــسی خــدا را عب
را دوســت داریــم چــون او عبــد مطیــع خــدا و پیــرو 

محــض پیامبــر بــود.

2. اگــر محبــت داشــتن نســبت بــه شــخصی، بــه 
مفهــوم پرســتش باشــد، پــس در دنیــا هیــچ موحدی 
ــرادی را  ــان ها اف ــه انس ــون هم ــدارد؛ چ ــود ن وج
دوســت دارنــد، همه مســلمانان نیــز محبت ویــژه ای 

ــد. ــت ایشــان دارن ــر و اهل بی ــه پیامب نســبت ب

3. کدام یــک از رفتارهــای مــا در زیارتگاه هــا 
شــرک و بت پرســتی اســت؟! مــا گوشــه ای از 
ــتان  ــه در قبرس ــره« را ک ــه کبی ــه »جامع زیارت نام
بقیــع یــا دیگــر مزارهــای امامــان خوانــده میشــود و 
وهابیــت بیش تریــن حــملات را بــه آن روا میدارنــد، 
نقــل میکنیــم تــا مشــخص شــد توحیــد این اســت 

یــا رفتــار آن هــا؟

قبـل از خوانـدن زیارت نامه باید گفت »اشـهد ان  لااله 
الا الله وحـده لا شـریک لـه و اشـهد ان محمداًً عبده 
و رسـوله« و بـاز قبل از زیارت نامـه باید صدبار الله اکبر 

گفت و...

4. امــا خــدایی کــه وهابیهــا از او طرفــداری 
ــر الله.  ــت مگ ــبیه اس ــز ش ــه چی ــه هم ــد، ب میکنن
ــوارح  ــه اعضــا و ج ــا و هم ــه دســت و پ ــدایی ک خ
انســان را بــه جــز عورتیــن دارد، بــه زمیــن میآیــد، 
فریــاد میزنــد و در آســمان بــر روی تخــت مینشیند 

ــت؟! ــدایی اس ــه خ و... چ

ــار  ــن رفت ــا بیش تری ــز وهابیه ــل نی 5. در عم
شــرک آمیز و شــرک آلودترین باورهــا را دارنــد و 
ــاور  ــاتی«1 را ب ــد صف ــا »توحی ــه آن ه ــرای نمون ب
ــاتی«  ــه »شــرک صف ــد و آشــکارا مشــرک ب ندارن
هســتند و معتقدنــد افــزون بــر ذات خداونــد، هفــت 

ــم هســتند و... صفــت از صفــات او هــم قدی
آنـان در عمـل نیـز در برابـر سلاطیـن و شیاطیـن، 
 .خضـوع میکننـد و بنـده آمریـکا و اروپـا هسـتند

1. شیعیـان معتقدند صفات ذاتی خدا عین ذات خداسـت. 
بـرای مثـال، اگـر مى گوییـم خداونـد عالم اسـت، به این 
معنـا نیسـت کـه اول عالم نبـوده و بعدها  علم بـر ذاتش 
عـارض شـده، بلکه بـه این معناسـت که خـدا عین علم 
اسـت، امـا دربـاره موجـودى مانند انسـان، صفـاتی چون 
علـم و قـدرت، خـارج از ذات و حقیقـت وجـود اوسـت؛ 
زیـرا در زمانـى فاقـد این صفـات و در زمانـى دیگر واجد 
آن هـا مى شـود. وهابیت امـا معتقدند که ذات خـدا غیر از 

صفـات خدا اسـت و...

علی پرستعلی پرست نباشيد! نباشيد!
پاسخ یک شبهه
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قـرآن کریـم و قـرآن مجیـد، فـرقی بـا هـم ندارند. 
کلمـه »مجیـد« و »کریـم« هر دو صفت قرآن هسـتند؛ 

مجیـد یعـنی بـا شـکوه و کریم یعـنی شـریف و گـرامی. ما دو 
قـرآن نداریـم کـه ییک کریم باشـد و یـیک مجید. چـه بگوییم قرآن 

کریـم و چـه بگوییم قرآن مجیـد، در هر دو صورت منظورمـان همان کتابی 
اسـت کـه بر پیامبر)ص( نازل شـده اسـت. این درسـت مثل آن اسـت کـه ما یک 

گل را نشـان بدهیـم و یک بـار بگوییم این گل قرمز اسـت و بار دیگر 
بگوییـم ایـن گل زیباسـت. مـا در این دو جمله از یک گل سـخن 

میگوییـم کـه هـم قرمـز اسـت و هم زیبـا. قرآن هـم ییک 
بیشـتر نیسـت که هم مجید اسـت و هم کریم. در کل 

دنیـا فقط یک قرآن چاپ میشـود کـه گاهی روی 
جلد مینویسـند قرآن کریـم و گاهی هم 

روی آن عبـارت قرآن مجید را 
مینویسند.

فرق قرآن کریم و قرآن مجید چیست؟

نماز هرچه هم فایده داشته باشد آیا تکرار 
هر روزه آن کار بیهوده و عبثی نیست؟

در زنـدگی کارهـای بسیاری اسـت که ما به طور تکـراری انجام 
میدهیـم، ولی هیچ وقـت هـم نمیگوییـم کـه ایـن کارهـای 
تکـراری، بیهـوده و بیفایده اسـت؛ برای مثال ما هـر روز نفس 
میکشیم و غذا میخوریم و میخوابیم و مسـواک میزنیم و این 
کارهـا را هـر روز تکـرار میکنیم، زیـرا میدانیم کـه برای حفظ 
جـان و سلامتیمـان حتمـاًً بایـد به تکـرار این کارهـا بپردازیم.
 نمـاز نیـز بـرای حفـظ روح مـا از وسوسـه های شیطـان، لازم 
و ضـروری اسـت و هـر روز بایـد تکرار شـود. در آیه ۴۵ سـوره 

عنکبـوت نمـاز به عنـوان بازدارنده از کارهای زشـت و ناپسـند 
معـرفی شـده اسـت و اگر ما یـک روز نمـاز نخوانیـم به همان 
انـدازه خطـر وسوسـه های شیطان، بیشـتر ما را تهدیـد میکند.
 گذشـته از این، نماز باعث رشـد و افزایش ایمان ما و نزدیک تر 
شـدن مـا به خـدا میشـود. رسـول خـدا فرموده اسـت نماز 
مایـه نزدیـک شـدن مؤمـن بـه خداسـت. درخـتی که هـر روز 
آب میخـورد، رشـد میکنـد و بالاتـر میرود. مؤمـن هم با نماز 

ایمانـش روزبه روز رشـد میکند و بالاتـر میرود.
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نـه، فکـر کـردن بـه گنـاه، گنـاه نیسـت، ولی میتوانـد 
آهسته آهسـته مـا را بـه سـوی گنـاه بکشـاند، پس بهتر 
اسـت حتی در فکرمـان نیز گناهی انجـام ندهیم. ما قبل 
از هـر کاری اول بـه آن فکـر میکنیم و سـپس به انجام 
آن علاقه منـد میشـویم و بعد هم آن را انجـام میدهیم؛ 
یعـنی فکـر کردن بـه یـک کار، میل مـا را به انجـام آن 
افزایـش میدهـد و در پایـان هـم مـا را به انجـام آن کار 
وادار میسـازد. در نتیجـه برای آنکه به گناه آلوده نشـویم 
بایـد مراقـب فکرمـان باشیم که بـه طرف گناهـان نرود 
و حـتی در ذهـن و خیالمان هم به گناه سـرگرم نشـویم.
 در سـخنی منسـوب بـه حضـرت عـلی آمده اسـت 
»کـسی کـه زیاد دربـاره گناهان بیندیشـد، گناهـان او را 
به سـوی خـود میکشـانند«.1 حضرت عیـسی نیز از 
گنـاهی یـاد کرد و مـردم را حـتی از اندیشیـدن درباره آن 
گنـاه بازداشـت و ایـن کار را بـه افروختـن آتـش در اتاق 
آراسـته ای تشـبیه نمود که گرچه شـاید خانه را نسـوزاند، 

ولی دود آتـش آن، اتـاق را قطعـاًً سیـاه کند.2 

بر اسـاس این سـخن حضرت عیسی فکـر کردن به 
گنـاه یـا آدمی را در گرداب گناه میانـدازد یا آن که حداقل 

 .روح و جان آدمی را تیره وتار میسـازد

1. میزان الحکمه، حدیث 16228.
2. بحارالانوار، ج ۱۴، ص 331.

آیا امر به معروف و نهی از منکر نوعی 
فضولی در کار دیگران نیست؟

آیا فکر کردن درباره گناه هم 
گناه است؟

میکننـد،  زنـدگی  جامعـه  یـک  در  کـه  مـردمی 
سرنوشتشـان بـه هـم خیـلی مربـوط اسـت؛ برای 
مثـال اگر یک نفـر از آنان بیمار شـود و بیماری اش 
هم سـرایت کننده باشـد، شـاید ده هـا و بلکه صدها 
و هزارهـا نفـر دیگر را هم مریض کند. اهالی شـهر 
و روسـتا و محله و کوچه مـدام همدیگر را میبینند 
و بـا هـم گفت وگـو و دادوسـتد میکنند و پیوسـته 
بـا هـم در ارتباطنـد. وضعیـت روحی و جسـمی هر 
کـدام از آن هـا نیـز میتوانـد در وضعیـت روحی و 
جسـمی دیگـران تأثیر بگـذارد. به همیـن دلیل اگر 
مـردم دیدنـد کـه یک نفـر گمراه شـده اسـت و به 
انجـام گنـاه میپردازد، بایـد او را نصیحت کنند و به 
راه راسـت بازگرداننـد. اگـر آن هـا بیتفـاوت بمانند 
شـاید آن فـرد گناهـکار افـراد دیگـری را نیـز بـه 
گنـاه آلـوده سـازد. امر به معـروف و نـهی از منکر، 
فضـولی نیسـت؛ بلکـه تلاشی بـرای حفظ سلامت 
جامعـه اسـت. اگر مردم یـک جامعه با گنـاه مبارزه 
نکننـد و امـر بـه معـروف و نـهی از منکـر را کنـار 
بگذارنـد کمکـم کل جامعه به گرداب گنـاه میافتد.

2525



26262626

242

همـه ما حرف هایی را از برخی آدم هـای خاص یا عادی اطرافمان 

بـه یـاد داریم کـه از هیچ جایی نیامده، توی هیچ کتابی نوشـته 

نشـده و فقـط حاصـل ذوق یا کشـف گوینده بـوده، ولـی آن قدر 

زیبا، عمیق یا دسـت کم تأمل برانگیز اسـت کـه در خاطر ما مانده 

یا خودمان نگهش داشـته ایم که جایی از آن اسـتفاده کنیم. این 

حرف هـای شـیرین و حتی گاهی تلخ را باید نوشـت تـا دیگران 

هـم از لـذت درک یـا تأثیر معنایش بهره ببرند. ایـن دو صفحه را 

نیـز با همین دلیل پیش روی شـما گشـوده ایم.

﻿ میگفت: سهم مون تو دنیا کم باشه خیلی بهتره تا تو آخرت کم باشه!
 میگفـت: عمـر، موجـود زیـاد حوصله داری نیسـت، منتظـر نمیمونه تا بخواهید سـر عقـل بیایید، 

پـس تا جـایی که امکانش هسـت خـوب زنـدگی کنید.
 میگفت: هر کار خوبی میکنی خاکش کن... خدا رشدش میده.

می گفت... 
  به انتخاب عبدالله نیازی 
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 میگفـت: اگـر بـه افکار منـفی اجازه رشـد بدی، اونقدر رشـد 
میکنند کـه در نهایت خودتـو میخورند!

ازدواج کنیـد، مـن روزیتـون   میگفـت: خـدا گفتـه شـما 
میرسـونم، ولی نگفتـه هزینـه چشـم و هم چشـمیها و رسـوم 

میـدم! مزخرف تونـم 
 میگفـت: یـه نـخ سیـگار 3 هزار تومـنی، گند میزنـه به بوی 
عطر سـه میلیونی، حواستون باشه با کی، به کی خیانت میکنید!
 میگفـت: بدتریـن خرید، اونی نیسـت که سـرت کلاه بذارن 
یـا یه چیـزی رو بهت گـرون بدن. بدتریـن خرید، خریـدن دارو 

بـرای پـدر و مادره.
 میگفـت: مواظـب حرف ها تـون باشیـد! حرف هـا گاهی از 
زباله هـای هسـته ای هـم خطرناک ترنـد! بعضیهاشـون رو در 

هیـچ جـای ایـن کـره خـاکی نمیشـود چـال کرد!
 میگفت: اجازه ندیم بدی ها، برامون بدیهی شوند!

 میگفـت: آدم شـعورش قشـنگ باشـه! قیافـه رو بـا چنـد تا 
عمـل هـم میشـه درسـت کرد!

 میگفت: گریه کردن بدون اشک ریختن را یاد بگیر.
 میگفـت: هـزار بارم که برگـرده، یه دفعه میبینی بـار هزار و 
یکم دیگه برنگشـت، آدمه دیگه، خسـته میشـه، آدم خسته هم 
دیگه بر نمیگرده، میره یه جایی گم و گور میشـه برای خودش.

 میگفت: واسه شناخت آدما اولین قدم پول نداشتنه!
 میگفـت: بـا اونایی بگرد که حرف دهنشـون رو میفهمن نه 

اونایی که هیچی ته دلشـون نیسـت...
 میگفـت: اگـه هـر دردی رو تـو خـودت نگـه داری، اونقـدر 

سـنگین میـشی کـه دیگـه نمیتـونی از جـات بلنـد بشی.
 میگفـت: پشیمـونی بـرای کارایی که کردی به مـرور از بین 
میـره، امـا پشیمونی کارایی که نکردي تـا آخر عمر عذابت میده.

 میگفت: آدما نه به قشـنگی حرفای خودشـونن نه به زشـتی 

دیگران. قضاوت های 
 میگفـت: واسـه گوش دادن بـه صدای پرنده هـا قفس نخر، 

همه جـا سیاسـت به کار نمیـاد یه کم مـرام بـذار، درخت بکار.
 میگفـت: بسـاط زرنگیتـون رو دور و ور آدم هـای مهربـون 
نچینیـن؛ اونـا خودشـون میدونن داسـتان چیـه، ولی بـه روتون 

نمیارن!
 میگفـت: بـه جـانِِ خـودت بیفـت؛ خـودت، خودت را بسـاز؛ 

وگرنـه »دیگـران« بـه تـو »شـکل« میدهند!
 میگفت: به محض این که درد به شما درسشو بده از بین میره.
 میگفـت: آدم کینـه ای کـه هـم صبـر داره و هـم یه حافظه 

خـوب، ترسـناک ترین ترکیـب یـه آدمـه، ازش بترس!
 میگفـت: صبر کـردن اون قدر کار سـختیه که خدا یه پیغمبر 

فرسـتاد که فقط صبر کنه!
 میگفـت: یـه زخـم هایی هسـتن که به جاى اينكه پوسـت 

رو بـاز کنن، چشـم ها رو باز مکینن!
 میگفـت: آدمـاي چرب زبـون خطرناكترين موجـودات كره 

خاكي هسـتند؛ دلشـون كيلومترها با زبونشـون فاصله داره!
 میگفـت: بـرای خلاص شـدن از تنهاییاتـون، رو خودتـون 

نذارین! تخفیـف 
 میگفت: لکشم فکرهای هتسب یانه هک شناهدون هتسویپ بازه!

 میگفـت: مهم تریـن درسی کـه بـالا رفتن سـن بهـت میده 
اینـه کـه به جز خانـواده، هـر چیزی رو کـه از دسـت دادی، اگه 

درسـت زنـدگی کنی، بهترشـو به دسـت میاری.
 میگفـت: كسـى رو قضـاوت نكـن، اون فقـط گناهـاش بـا 

گناه هـای تـو فـرق داره!
 میگفـت: وقـتی یـیک ازت کمـک میخواد بـه این فکر کن 

 .کـه خدا نشـونی تو رو بـه اون داده



جان جمعيت 
  چند خاطره از فعالان جمعیتی 

در دانشـگاه محقـق اردبیـلی، نشسـتی با محوریـت موضوع 
جمعیت برگزار شـد. اساتید در این جلسـه دیدگاه ها و مباحث 
مهـمی را مطـرح کردنـد. مـن نیـز دربـاره اهمیـت موضوع 

جمعیـت و ارزش والای حیـات جنیـن سـخن گفتم.
در میـان حاضـران، فردی که مسـئول فیلم بـرداری بود، پس 
از پایـان جلسـه و جمع آوری تجهیـزات، با چهره ای متفکر به 

سـمت من آمد و گفت:
 حاج آقا، صحبت های شما زندگی من را دگرگون کرد.

با کنجکاوی پرسیدم: چطور؟
او پاسـخ داد: سـال ها در زمینه محیط زیسـت فعالیـت کرده ام 
و مسـتندهای مختلفی دربـاره حفظ طبیعـت و حیات وحش 
سـاخته ام. بـرای ثبت صحنه هـای خاص، سـاعت ها، هفته ها 
و حتی ماه ها در کمین میماندم تا مسـتندی بسـازم. این کار 
را بـا علاقـه انجـام میدادم و بابت آن مورد تقدیر قرار گرفتم.
امـا امـروز، وقـتی شـما درباره حیـات جنین صحبـت کردید، 

متوجـه شـدم کـه در میان تمـام ایـن دغدغه هـا، موضوعی 
بسیـار مهم تـر وجـود دارد: حیـات انسـان ها.

تابه حـال تمرکـزم بر حفظ محیط زیسـت و حیـات گونه های 
مختلـف حیوانـات بـود، امـا اکنون دریافتـه ام کـه حفظ جان 
جنین هـایی کـه امـروزه از بیـن میرونـد، از همـه این هـا 

اسـت. مهم تر 
او ادامه داد: حرف های شـما جرقه ای در ذهنم ایجاد کرد. چرا 
مسـتندی دربـاره حفاظت از جان انسـان ها، به ویـژه جنین ها 
نسـازم؟ از همین امروز تصمیم گرفتم مسیر شـغلیام را تغییر 

دهـم و تمام توانم را صـرف این کار کنم.
گاهی یک نشسـت سـاده میتواند جرقـه ای در ذهن ها ایجاد 
کنـد و بهانه ای باشـد بـرای تغییر افکار و جریـان زندگی افراد 

تا ارزش های بنیادین بیش از پیش برجسـته شـوند.

جرقه ای برای جان ها
 حجت الاسلام مجید فولادی

 )نویسنده و پژوهشگر حوزه جمعیت(
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تنهایی در ساعات سخت
 حجت الاسلام محمدحسین ندیمی

)مدرس حوزه(
خانـمی در سـن سـالمندی اسیـر چنـگال 
بیمـاری سـختی شـده بـود. عصـر یـیک از 
روزهـا به همراه خانـواده به دیدنـش رفتیم.  
درِِ خانـه کـه بـاز شـد، سـکوت سـنگینی 

فضـای اتـاق را فـرا گرفتـه بـود.
پـس از احوال پـرسی، گفتـم: »ایـن روزهـا 
چه کسی کنار شماسـت؟ چه کسی از شـما 

مراقبـت میکند؟« 
لبخندی زد و با صـدایی آرام گفت: »حسین 
میرود، عبـاس میآیـد. عبـاس کـه رفـت، 
شـش  نـام  ییکیـیک  میرسـد...«  زهـرا 
فرزندش را شـمرد، انگار که برنامه ای منظم 

بـرای نوبـت دهی به حضورشـان داشـتند. 
سـکوت دوبـاره بـر فضـای اتـاق چنـگ 
انداخـت. با خـود اندیشیدم: این مـادر، با این 
تعـداد از فرزنـدان، بـاز هـم در سـخت ترین 
لحظـات زنـدگی، تنهاسـت، پـس آنـان که 
تک فرزند دارند یا بیفرزند هسـتند، در سـن 

سـالمندی چـه خواهنـد کرد؟
وقـتی زمانه سـنگین ترین روزهایشـان را بر 
دوششـان میگـذارد، چه کسی دستشـان را 

میگیرد!؟
 .»...امروز، روز انتخاب توست«

در شهر کاشـان، خانواده ای 
زنـدگی میکردنـد کـه صاحب 
دو فرزنـد زیبـا شـده بودنـد. امـا 
پـدر خانـواده به جای شـکرگزاری، 
تصمیم گرفت با مراجعه به پزشـک، 
خود را عقیم سـازد. به نظرش، داشـتن 
دو فرزنـد کافی بـود و دیگـر نیـازی بـه 

فرزندآوری بشـیتر نداشـت. 
سـال ها گذشـت و فرزندانـش در سـن ۶ و ۷ 
سـالگی با شـادی در کوچه مشـغول بازی شدند. 
روزی، همـراه دیگـر کـودکان، بادبادک هایشـان را بـه 
آسـمان فرسـتادند. یـیک از بادبادک ها به سیم فشـار قـوی گیر کرد. 
بـرای آزاد کـردن آن، از میلگـرد بلنـد اسـتفاده کردند... امـا لحظه ای 

بعـد، فاجعـه ای دردناک رقـم خورد. 
بـر اثـر اتصال بـرق، کـودکان دچار سـوختگی شـدید شـدند. حادثه 
چنـان تلـخ بـود کـه نه تنهـا هـر دو فرزند ایـن خانـواده، بلکـه چند 

کـودک دیگـر نیـز جـان خـود را از دسـت دادند. 
ایـن خبـر، محلـه را در شـوک فرو بـرد. امـا بزرگ تریـن حقیقت تلخ 
هنـوز در راه بـود پـدر کـه سـال ها قبل عقیم شـده بود، دیگـر امکان 
داشـتن فرزنـد را نداشـت. حـالا، نه فرزنـدی برایش باقیمانـده بود و 

نـه امیدی بـرای آینده. 
ایـن فقـدان عظیـم، خانـواده را در تاریـیک فـرو بـرد. غـم و انـدوه 
جایگزیـن زنـدگی شـد، بیماری هـای روحی و جسـمی، افسـردگی 
و انـزوا همـه وجـود ایـن پـدر و مـادر را گرفـت. دیگـر هیـچ امیدی 
نداشـتند، دیگـر صـدای خنـده  کودکانـه ای در خانهشـان نمیپیچید. 
تصمیم هـای لحظـه ای میتوانند سرنوشـت یک خانـواده را دگرگون 
کننـد. شـاید امـروز محـدود کـردن تعـداد فرزنـدان منطـقی به نظر 
برسـد، امـا کسی فـردا را نمیبیند فردایی که شـاید خانـه ای خاموش 

و دلی پـر از حسـرت به جـا بگذارد.

تصمیمی که همه چیز را تغییر داد  
حجت الاسلام علی باقری

)استاد حوزه و دانشگاه(
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
همـکاری دارم بـه اسـم حامد. همیشـه خوش رو و شـوخ 
اسـت. خانمش دو سـال پیش سـکته مغزی کرد. دوران 
بـدی را گذراند. شـاید اگـر من بـودم کـم میآوردم، ولی 
حامـد بـا همـت و اسـتوار ایسـتاد؛ هـم روزی 10 تـا 12 
سـاعت کار میکنـد، هـم از خانمش پرسـتاری میکند و 

هـم همچنـان خنـده رو و با روحیه اسـت.
 اگر بخواهم اسـم سـه تـا مـرد را بگویـم، اولیاش حتماًً 

حامد اسـت.


صاحب  خانـه بـا مـرامی داشـتم کـه از تـرس زنش گفته 

بـود کرایه بیشـتری با من بسـته اسـت!
مبلـغی هر مـاه واریز میکردم به حسـاب خانمـش، اما او 

بخشی از کرایه را برگشـت میزد به حسـابم.

چه پسر خوبی!
چند قصه شیرین


درمانـگاه خیریـه ای میسـازیم که بـه هیچ ارگانی وابسـته 

نیست.
یـک روز سـربازی ۱۸-۱۹ سـاله آمد داخـل و گفت: سلام 

ببخشید اینجا خیریه اسـت؟
گفتم: بله.

گفـت: توی این شـهر هیچ وقـت چنین چیزی نبـوده، منم 
میتونـم کمک کنم؟

گفتم: بله حتماًً.
کارتـش را درآورد و گفـت: ببخشیـد! پول زیادی نـدارم، اما 

قد یه کیسـه سیمـان بکشید.


داشتم کفش میخریدم.

آقایی آمد. فروشنده به او خوش آمد گفت.
آقا گفت »منتظر هم پام هستم!« بعد هر دو خندیدند.

آقای دیگری آمد و با فروشنده و آن آقای اولی دست داد.
دیـدم هـر دو فقـط یک پـا دارنـد؛ ییک پـای راسـت، اون 

یـیک پـای چپ.
بعد با هم یک جفت کفش خریدند و تقسیم کردند.

لحظه عجیبی بود!


آقـای مسـنی تـوی نانـوایی داشـت بـا دقـت نان هایش را 
تکه تکـه میکـرد. رو بـه مـن گفـت »این‌طـوری میبـرم 
 .»خونـه، خانمـم میگـه چه پسـر خوبی! خوشـم میـاد
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مـردان، گاه در جایـگاهی پارادوکسیـکال )متناقض نما( قرار میگیرند: از یک سـو عمیقاًً دوسـت دارند حامی قـوی و تیکه گاهی امن 
بـرای زنِِ زندگیشـان باشـند و پنـاهی کـه او بتوانـد در سـختیها و شـادی ها بـه آن اتکا کند. )این نقـش برای بسیـاری از مردان 
نه تنهـا یـک وظیفـه کـه منبعی بـرای غـرور و معنابخشی بـه رابطه اسـت( اما از سـوی دیگـر، ترجیح میدهند زنشـان بـه آن ها 

وابسـته نباشـد؛ بـه طـوری کـه در هر کاری و هر جایی مزاحمشـان شـود و خـودش نتواند هیچ یـک از کارهایـش را انجام دهد.
درواقـع، مـردان دوسـت دارنـد حامی شـخصی بالغ و توانا باشـند نه آن که مراقب یک شـخص نابالـغ و ناتوان. ایـن تفاوت ظریف، 

همان مرز بین عشـقِِ مالیکت طلب و عشـقِِ رشـددهنده است.

3131

وقتی سرم بر شانه ات باشد 
غمی نيست 

تفاوت تکیه کردن با وابسته شدن
   دکتر عبدالله عمادی 



شـاید بتوان این احسـاس را به عشـق مـادری هم تشـبیه کرد؛ 
مـادری که عاشـق فرزندش و حاضـر به از خودگذشـتگی برای 
اوسـت، ولی هم زمـان آرزو میکنـد روزی کودکـش روی پـای 
خود بایسـتد، تصمیم هایش را خودش بگیرد و وابسـته ای نیازمند 

نباشد.
مـا مـردان، تیکـه گاه بـودن بـه معنـای حضـور داشـتن، حامی 
بـودن و قـوت قلـب دادن را دوسـت داریـم، بـدون این که طرف 
مقابـل را ناتـوان فـرض کنیـم، بلکـه دوسـت داریـم او هـم بـا 
قـدرت و توانـایی، مسـئولیت و انجـام بـرخی کارهـا را بپذیـرد، 
پـس این کاملًاً غلط اسـت که میگویند »مردها دوسـت ندارند 

همسرشـان اسـتقلال داشـته باشد«.
در فضـای روشـن فکری و فمینیسـتی معاصـر، گاه بـا مواضعی 
افـراطی روبه رو میشـویم که با ژسـت اسـتقلال طلبانه، تیکه گاه 
بـودن مـرد بـرای زن و تیکه زن به مرد را به نقد میکشـند و آن 

را نشـانه ای از ضعـف و عدم رشـد میدانند.
ایـن موضع، اغلـب از دریچه ای آسیب شناسـانه شـکل میگیرد: 
تـرس از تکـرار الگوهای تاریـخی که زن را محتـاج مرد تعریف 
میکرد و اسـتقلال مالی، اجتماعی و روانی او را نادیده میگرفت 
و...، امـا مشـکل آنجاسـت کـه در ایـن نقـد، »تیکه کـردن« با 

»وابسـتگی« یکسان انگاشـته و خلط میشود.
تیکـه کـردن، عمـلی داوطلبانـه و موقـتی اسـت کـه در بسـتر 
اعتمـاد و صمیمیـت شـکل میگیـرد؛ مانند لحظه ای که سـر بر 

شـانه ای میگذاریم تا آرام شـویم، نه این کـه بخواهیم تمام وزن 
وجودمـان را بـر دوش دیگـری بیندازیـم. تیکه گاهی کـه ناتوان 
نمیسـازد، بلکـه توان میبخشـد، اما وابسـتگی، وضعیتی اسـت 
کـه در آن خـود را تعطیـل میکنیـم و اسـتقلال تصمیم گیـری، 

عاملیـت و هویـت خـود را به دیگـری واگـذار میکنیم.
فقـط زنی کـه تیکـه میکنـد، اما آویـزان نیسـت، درک عاطفی 
درسـتی از رابطـه زن و مـرد پیـدا کـرده و بـه بلـوغ عاطـفی 
رسیـده اسـت. هنرمنـد واقعی اوسـت که هنـر تعادل میـان اتکا 
و اسـتقلال را کسـب کـرده اسـت. ایـن هنـر اسـت که بـدانی 
چـه زمانی سـرت را بر شـانه ای بگـذاری و چه زمـانی روی پای 

بایسـتی. خودت 

انی نز هنردنم پنج نشانه دادر:
۱. در لحظـات دشـواری به آغوش و گوش شـنوای شـریکش 
پنـاه میبـرد، امـا ایـن پناه گیـری موقـتی اسـت، نـه دائـمی. او 
میداند که تیکه گاه داشـتن، نعمتی اسـت برای لحظات دشـوار، 
نـه جایگزیـنی برای پاهـای خود بـرای ایسـتادن. درواقع، اغلب 
میتوانـد بـا احساسـات دشـوار خـود مواجـه شـود، نـه این کـه 

همیشـه بـرای تنظیم هیجـانی به مـرد متیک باشـد.
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۲. در بـرخی حوزه هـا کاملًاً خودکفاسـت. مـثلًاً ممکن اسـت 
برای برخی هزینه های شـخصی درآمد شـخصی داشـته باشد یا 
بـرخی مهارت هـای زنـدگی روزمره مثل رانندگی را بلد باشـد. او 
در مشـکلات روزمـره کمـک میخواهد، اما درمانگـر نمیطلبد. 
بـرای مثـال اگـر وسیلـه منـزل خـراب شـود، ممکـن اسـت از 
همسـرش بخواهـد آن را به تعمیـرگاه ببرد. چنیـن زنی به مرور 

مهارت هـای اولیه رفـع مشـکل را میآموزد.

۳. او بــرای خــودش دنیــایی دارد و کاملًاً ذوب در مرد نیســت؛ 
ــد،  ــا آن هــا وقــت میگذران ــه ای کــه ب ماننــد دوســتان جداگان
ــد  ــغلی و رش ــداف ش ــخصی، اه ــق ش ــرگرمیها و علای س
فــردی مســتقل. ایــن فضاهــا را نــه بــه عنــوان تهدیــد رابطــه 

کــه بــه عنــوان مکمــل آن میبینــد.

۴. در تصمیم گیری هــا مشــورت میکنــد، امــا تصمیــم 
نهــایی را خــودش میگیــرد. در مســائل خانــه داری یــا اگــر در 
کارش بــه مشــکل برخــورد، نظــر مــرد را جویــا میشــود، امــا 

ــت. ــود اوس ــر خ تصمیم گی

۵. بــه کارهــا و شــرایط مــرد احتــرام میگــذارد و از او توقــع 
نــدارد در هــر شــرایطی در خدمــت او باشــد. کاری نمیکنــد 

کــه بــه مــرد احســاس مزاحمــت یــا خفــگی دســت بدهــد.


خداونـد متعـال در قـرآن کریـم ایـن زنـان را این گونـه 
توصیـف میکنـد: »قانـت« هسـتند؛ یعـنی بـا رغبـت و 
تواضع، نسـبت به همسـر خـود حرف گوش کن هسـتند، 
امـا »حافظات« انـد؛ یعنی مراقـب و حافـظ زندگیاند. اگر 
زن فقـط یـک »تابـع« بـود، دیگـر نیـازی بـه تأکید بر 
»حفاظـت در غیاب« نبـود؛ چون کنترل بیـرونی کافی 
بـود، امـا قـرآن تأکیـد میکنـد کـه زن، در لحظـه ای 
خـودش  نمیبینـد،  هیچ کـس  و  نیسـت  مـرد  کـه 
تصمیـم میگیـرد کـه چـه کنـد. )وجـود اراده آزاد و 
اسـتقلال اخلاقی(. همچنین زنان شایسـته در قرآن 

»سـائحات« هسـتند؛ یعنی در اعمال خداپسـندانه بـا آگاهی و 
دقـت، تکاپو و فعالیـت دارند. همچنین »متصدقات« هسـتند؛ 
نکیوکارنـد و صدقـه میدهند که نشـان دهنده عمل اقتصادی 
مسـتقل آن هاسـت. )سـوره نسـاء آیه 34، سـوره احزاب، آیه 35 و 

سـوره تحریـم، آیه 5(

سخن آخر

ایـن رفتـار، نه فمینیسـم افراطی اسـت کـه هرگونه اتکا 

را نـفی میکنـد و نه بازگشـت به الگوهای سـنتی که زن 

را موجـودی نیازمنـد میبینـد. این، راه سـوم اسـت؛ راهی 

کـه آسیب پذیـری را بـا قـدرت، صمیمیت را با اسـتقلال 

و عشـق را بـا هویـت فردی ترکیـب میکند. اگـر این راه 

را برونـد، آن وقـت مردان نیز میتواننـد گاهی به تیکه گاه 

همسـر مهربـان و قدرتمند خـود پناه ببرند و بار سـنگین 

زندگی را سـبک کنند.

زن متعـادل ماننـد درختی اسـت که ریشـه های محکمی 

دارد )ریشـه هایی از هویـت فـردی، مهارت هـا و باورهای 

خودش( اما شـاخه هایش به سـوی شـریک زنـدگی دراز 

شـده اند، نه بـرای آویزان شـدن، بلکه بـرای درهم تنیدن.

 درخت زندگیتان پربار و سبز
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به نظر شما  چرا؟

چـرا برخیهـا که خیـلی هم ادعـای ملیگـرایی دارند، 
همواره در حوادث و اتفاقات کشـورمان، اصلًاً برایشـان 
مهم نیسـت »چه کسـانی از ایرانیها کشـته شده اند« 
بلکـه برایشـان مهم اسـت که »چـه کسـانی آن ها را 

کشته‌اند«؟!
چـرا اگـر آدم هـا توسـط پلیـس و نیروهـای امنیـتی 
بمیرنـد و یـا بـا حکـم قانـون اعـدام شـوند، هیاهـو 
میکننـد و سـوگواری طولانیمدتشـان قطعی اسـت، 
امـا اگـر هـزاران ایـرانی که در میانشـان صدهـا زن و 
کودک باشـند، توسـط اسـرائیل و آمریکا و موشـک ها 
و هواپیماهایشـان کشـته شـوند، هیچ اهمیتی ندارند؟!

و  »اختلاس هـا  میگوینـد  خراب شـده!«  »ایـن  میگوینـد 
بخوربخورهـا نمیگـذارد، چیـزی بـه مـردم برسـد!« میگوینـد 
»جمهوری اسلامی برای مردمش زیرساخت نساخت« میگویند...
از آن هـا میپرسیم: اگر ایران، اسـتوار و قوی سـاخته نشـده بود، 
چطـور توانسـت در برابر تهاجم گسـترده ابرقدرت بـزرگ دنیا و 

نوکرهایش تـاب بیاورد؟
آیـا آسیب دیـدگان جنـگ در خیابان هـا و پارک هـا چـادر زدنـد؟ 
آیـا بیمارسـتان ها بـه دلیـل کمبـود امکانـات یـا دارو از پذیرش 
مجروحـان سـرباز زدنـد یـا در راهروهـا آن هـا را مـداوا کردنـد؟ 
محصولات غذایی نایاب شـد یا بنزین؟ برق و آب و گاز کشـور 

قطع شـد یـا راه هـا و جاده ها بسـته؟
این نشـانه ها مربوط به کشـوری اسـت که خوب سـاخته نشـده 

باشـد یا زیرسـاخت نداشته باشد؟!

به نظر شـما اختیارات ولیفقیه در ایران زیادتر اسـت یا اختیارات 
رئیس جمهـور در ایالات متحده آمریکا؟

 بـا یـک تحقیـق سـاده میفهمیـد کـه اختیـارات رئیس جمهور 
آمریـکا قابل مقایسـه بـا اختیـارات رهبر ایـران نیسـت، پس چرا 
بـرخی ولیفقیه را بـه دلیل همین اختیارات محـدود، دیکتاتوری 
میداننـد، ولی دربـاره ریاسـت جمهوری آمریـکا هیچ کس چنین 

نمیزند؟ حـرفی 

خـدا را شـکر آب دریاچـه ارومیـه بـه بالاترین سـطح 
خـود در پنـج سـال اخیـر رسید.

بـه نظـر شـما آدم هـایی کـه غصه دار خشـک شـدن 
ایـن دریاچـه بودنـد و عاملـش را جمهـوری اسلامی 
میدانسـتند، اکنـون بـرای احیـای دوباره ایـن دریاچه 
خرسـندند؟ پـس چـرا هیـچ پیـام خوشـحالی منتشـر 
نمیکننـد؟ چـرا بـرای آن ها هیچ چیـز در ایـران، زیبا و 
خوشـایند نیسـت؟ چرا بعضیها فقط حـس بدبختی و 

ناامیـدی تزریـق میکنند؟
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کـسی میتوانـد بگویـد مسـئله هسـته ای ایـران چـه 
ربـطی بـه آمریـکا دارد؟ موضوع موشـیک چطـور؟ آیا 
طبـق قانـون یا قـراردادی که از سـوی همه کشـورها 
بـه تصویـب رسیـده، ایالات متحده به مقـام کدخدایی 
دنیـا انتخـاب شـده اسـت؟ وقـتی مـا سـازمان  های 
بین الملـلی و آژانـس انرژی اتمی داریـم که بر خطوط 
قرمـز نظـارت میکننـد، آمریـکا به چـه دلیـل در این 

مسـائل وارد میشود؟
 اگـر موضـوع هسـته ای و موشـیک ایـران بـه آمریکا 
یـا موشـک های  ربـط دارد، بمب هـای هسـته ای و 
قاره پیمـای این کشـور هم به مـا مربوط میشـود؟ آیا 
مـا اجازه داریم از تأسیسـات اتمی آمریـکا بازدید کنیم 
یـا بگوییـم آن ها حـق ندارند موشـیک با بـرد بیش از 

هزار کیلومتر داشـته باشـند؟

به نظر شـما رژیم های تروریسـتی که پل هـا، پتروشیمیها، 
پالایشـگاه ها، جاده هـا، ریل ها، بیمارسـتان ها، دانشـگاه ها و 
هـزاران کـودک و زن و مـرد ایـرانی را بمبـاران کردنـد و 
میخواسـتند آب و برق مـردم ایران را هم نابود کنند، نگران 

دسـترسی مردم کشـورمان به اینترنت هسـتند؟

بـه نظر شـما چگونه یـک مجرم سـابقه دار، فـردی با 
اختلالات ملموس روانی، کم سـواد و با سطح فرهنگی 
نـازل میتوانـد بـه عنـوان رئیس جمهور کشـوری که 

ادعـای برتـری در جهان دارد، انتخاب شـود؟
آیـا این موضـوع نشـانه انحطـاط فرهنـگی و تمدنی 
دموکـراسی  از  افتضـاح  نمونـه ای  و  آمریـکا  مـردم 

آمریـکایی نیسـت؟

چـرا بسیـاری از چهره هـا و جریان های فمینیسـتی در غـرب که پیش تـر از اعتراضات 
زنـان ایـرانی بر ضد حجاب حمایت میکردند، اکنون در برابر کشـته شـدن همان زنان 

 !در جریـان جنگ سـکوت کرده اند؟

در همه این سـال ها در لبنان و عراق و سـوریه چقدر هزینه 
کردیم؟ آمریکا که همیشـه گران حساب میکند، دست بالا 
را میگیرد و اهل سیاه نمایی اسـت، میگوید 16 میلیارد دلار.

حـالا بیاییـد سـر محاسـبه هزینه هـای دو جنـگ تحمیلی 
اخیـر، از خسـارت های سـنگین روحی و معنـوی بگذریـد و 
فقـط بگوییـد در ایـن دو جنگ چقـدر آسیب مـالی دیدیم؟
 بـه نظر شـما بهتر نبود چند برابـر آن 16 میلیـارد را هزینه 
میکردیـم، ولی در عـوض جایگاهمـان را در آن کشـورها 
محکم تـر میسـاختیم تـا امـروز ایـن حجـم از خسـارت 

سـنگین را نپردازیم؟
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1. طبق این آیه، حتی در هنگام قرائت قرآن هم 
باید حواسمان به وسوسه شیطان باشد

 الف( نحل آیه 98
ب( حج آیه 46
ج( اعلی آیه 15

2. هیچ کس در این مسابقه پیروز نمی شود
الف( ثروت اندوزی

ب( چشم و هم چشمی
ج( عمل های زیبایی

3. در این کتاب ها با بخش هایی از زندگی و 
سیره رهبر شهید انقلاب آشنا می شوید
الف( شرح اسم، خون دلی که لعل شد

ب( ماه در آیینه، جلوه آفتاب
ج( همه گزینه ها صحیح است.

4. برای سفرهای شخصی، بدون تشریفات 
خاص و با پروازهای عمومی به مشهد مقدس 

می رفت
الف( رهبر شهید انقلاب

ب( شهید آیت الله بهشتی
ج( شهید دکتر لاریجانی

پارچه ساده متبرک  برداشتن  برای  5. حتی 
به غبار ضریح امام رضا از تولیت آستان 

قدس اجازه می گرفت؟
الف( رهبر شهید انقلاب

ب( شهید آیت الله رئیسی
ج( سردار شهید سلامی

6. از ویژگی های بسیار مهم غدیر است
الف( منحصربه فرد بودن در مکان و زمان

ب( فراوانی شاهدان و تحقق بیعت عمومی
ج( هر دو گزینه

7. ثواب اطعام یک نفر در عید غدیر برابر است با:
الف( ثواب 70 حج مقبول

ب( اجر اطعام 7000 هزار فقیر
ج( ثواب غذا دادن به یک میلیون پیامبر

8. درباره بانویی با بلوغ عاطفی، کدام گزینه 
غلط است؟

الف( در برخی حوزه ها کاملًاً خودکفاست.
ب( اگرچـه بـرای خـودش دنیایـی دارد، امـا 

ذوب در همسـرش اسـت.
ج( تصمیم نهایی را خودش می گیرد.

9. باید از او سخت ترسید
الف( حسود آشنا

ب( دشمن بعد از صلح و آشتی
ج( عالم بی عمل

10. امیرالمؤمنین فرمود از عوامل فقر است
الف( سخت گیری به کارگر

ب( اظهار پریشانی و بیچارگی
ج( خوابیدن در بین الطلوعین

11. اختیارات ولی فقیه در ایران بیش‌تر است یا 
اختیارت رئیس جمهور در ایالات متحده؟

الف( ولی فقیه در ایران
ب( اختیارت رئیس جمهور در امریکا

ج( هیچ کدام

12. فکر کردن به گناه شبیه است به:
الف( انداختن خود در دریا بدون آموختن شنا

ب( افروختن آتش در اتاق آراسته
ج( ریختن عطر در محل انبار زباله ها

13. ... وفاداری آدم‌ها را ثابت می‌کند نه ...
الف( خدا، بنده

ب( فقر، پول
ج( زمان، زبان

14. بدترین اتفاق ها عموماًً از آن ناشی می شوند
الف( پرحرفی

ب( پول پرستی
ج( حسادت

15. بدترین خرید است
الف( خرید برای چشم وهم چشمی

ب( خریدی که سرت کلاه رفته باشد!
ج( خرید دارو برای پدر و مادر

16. هر کار خوبی می کنی، ...
الف( کم حساب کن!

ب( خاکش کن!
ج( ثوابش را نسوزان!

حضرت  حدیثی  و  قرآنی  امتیازات  از   .17
علی است

الـف( آیات ولایت، تطهیـر، مباهله و حدیث 
منزلت

ب( آیات انذار،  مباهله و حدیث کساء
ج( همه گزینه ها درست است.

باید   علی حضرت  سخن  طبق   .18
سخت ترین غم و غصه ما باشد

الف( از دست دادن فرصت ها
ب( هجران رهبر مؤمن

ج( غربت دین

رهبر  نگاه  از  همسر  به  کمک  مهم ترین   .19
شهید

الف( کمک به حفظ دین داری
ب( همراهی در تربیت فرزند

ج( تکریم همسر روبه روی فرزندان

نیز   پیامبر آیه، حتی  این  اساس  بر   .20
بی نیاز از مشورت نیست

الف( کهف آیه 82
ب( زمر آیه 8

ج( آل‌عمران آیه 159

اسـامی برندگان با هشـتک »#برندگان_مسـابقه« در کانال‌های ما در شـبکه های اجتماعی زیر درج می‌شـود و علاقه‌مندان 
می‌تواننـد افـزون بـر اسـتفاده از گزیـده مطالـب مجلـه آشـنا در ایـن رسـانه، از مطالـب بسـیار مفیـد دیگـری هـم بهره‌منـد شـوند. 

 ــه  ــه صفح ــیع ب ــرای ورود س ب
ــد.  ــکن کنی ــابقه اس           شیوه شرکت در مسابقهمس

 بــرای ارســال پاســخ‌نامه خــود بــه بخــش »مســابقات« ســایت شــمیم بــه نشــانی
www. shamiim. ir قســمت »مســابقه مجلــه آشــنا« مراجعــه کنیــد و فقــط بــا درج شــماره تلفــن 

همــراه خــود، پاســخ‌نامه را بــرای مــا تکمیــل فرماییــد. 

 توجه داشته باشید که از این پس، پاسخ‌های ارسال شده به سامانه پیامکی تصحیح نخواهد شد. 
 مهلت ارسال پاسخ نامه از طریق سایت شمیم تا 15 تیرماه 1405 است. 

 به 30 نفر از برگزیدگان به قید قرعه جوایز ارزنده‌ای اهدا خواهد شد. 

@shamimeashena



 گاهی اگر با ماه صحبت کرده باشی
از ما اگر پیشش شکایت کرده باشی

گاهی اگر در چاه مانند پدر آه
اندوه مادر را حکایت کرده باشی

گاهی اگر زیر درختان مدینه
بعد از زیارت استراحت کرده باشی
گاهی اگر بعد از وضو مکثی کنی تا

آیینه ای را غرق حیرت کرده باشی
در سال های سال دوری و صبوری

چشم انتظاری را شفاعت کرده باشی
حتی اگر بی آنکه مشتاقان بدانند
گاهی نمازی را امامت کرده باشی
یا در لباس ناشناسی در شب قدر

از خود حدیثی را روایت کرده باشی
یا در میان کوچه های تنگ و خسته

نان و پنیر و عشق قسمت کرده باشی
پس بوده ای و هستی و می آیی از راه

تا حق دل ها را رعایت کرده باشی
پس مردمک های نگاه ما عقیم اند

تو حاضری بی آنکه غیبت کرده باشی

تو حاضری بی آنکه...
نغمه مستشارنظامی



@shamimeashena
سـایـت شمـیـــم: www. shamiim. ir    : :     کانال شمیم آشنــا در پیـام رسان های اجتمــــاعی: 
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